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The concept of desire was particularly important in Freud's teachings, and he paid 

attention to penis as an important element in male biological structure. Using 

Saussure's linguistics, Lacan was able to provide a linguistic reading of the 

concept of desire and penis. Therefore, the Freudian penis gave way to the 

Lacanian phallus, and desire was also recognized as a linguistic category along 

with other concepts such as lack and excess. In this research, our qualitative 

library-based reading of the corpus discusses the position of the phallus as a 

linguistic factor that always keeps the subject away from objet petit a. The results 

obtained from the Lacanian reading of the above-mentioned stories show that the 

characters in these stories have accepted their castration from the very beginning 

and, with the hope of attaining the phallus, they have entered the field of 

signification by desiring The big Other, which has in turn referred them from one 

sign to another. As a subject, these characters have never been able to obtain the 

object of their desire, and desire as a linguistic matter is always represented by a 

lack or an excess. The subject's encounter with the lack of the object of desire 

causes the reproduction of the signifier and preservation of language, and the 

encounter with the excess of the said object leads to the symbolic death or 

psychosis of the subject. 
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 بازگشتو  خوردهخون

 2توحید شالچیان ناظر /*1شیرزاد طایفی
 taefi@atu.ac.ir     )نویسندة مسئول( .، ایرانتهران ،علامه طباطبائیدانشگاه زبان و ادبیات فارسی،  دانشیار: 1

 .، ایرانعلامه طباطبائی، تهراندانشگاه دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی،  :2

عنوان عنصری مهم در ساختار زیستی مردانه ای داشت و او به قضیب بههای فروید، اهمیت ویژهمفهوم میل در آموزه: یدهچک

شناسی سوسور، توانست از مفهوم میل و قضیب، خوانشی زبانی ارائه دهد؛ بنابراین، گیری از زبانلکان با بهرهتوجهّ داشت. 

ای زبانی با مفاهیم دیگری چون فقدان و مازاد، عنوان مقولهقضیب فرویدی جای خود را به فالوس لکانی داد و میل نیز به

ای، گیری از مطالعات کتابخانههای لکانی و به روش تحلیل کیفی و با بهرهبه آموزهبازشناسی شد. در این پژوهش، باتوجهّ

 خورده و بازگشتخونهای دارد، در داستانهمواره دور نگه می αمثابۀ امری زبانی که سوژه را از ابژة جایگاه فالوس را به

ها از همان ابتدا، های این داستاندهد شخصیتیهای مذکور نشان مآمده از خوانش لکانی داستاندستایم. نتایج بهنشان داده

ها را اند و این دیگری بزرگ، آنو با امید به احراز فالوس، وارد عرصۀ دلالت میل دیگری بزرگ شده اختگی خود را پذیرفته

حراز کنند و میل اند ابژة میل خود را اها در مقام سوژه هرگز نتوانستهاز دالی به دال دیگر ارجاع داده است. این شخصیت

عنوان امری زبانی، همواره با فقدان یا مازادی بازنمایی شده و مواجهۀ سوژه با فقدان ابژة میل، سبب بازتولید دال و حفظ زبان به

 پریشی سوژه گردیده است. و مواجهۀ او با مازاد ابژة مذکور، سبب مرگ نمادین یا روان

 ، فالوس.α، ابژة خورده، بازگشتخون زبان، ناخودآگاه، ژاک لکان،: واژه: کلید
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 . مقدمّه1
کاو که این روانطوری به ؛ای داشتاهمیت ویژه  1زبان در اندیشۀ ژاک لکان

 فلسفۀ دیالکتیک واسطۀبه ،2های زیستی فرویدنوفرویدی کوشید از تمام آرا و آموزه

بر  ،خوانشی زبانی داشته باشد. درمان مراجعان نزد فروید ،4سوسور شناسیو زبان 3هگل

ا در نظام اندیشۀ لکان، باید ناخودآگاه را با زبان و زبان را با مبتنی بود؛ امّ  5گفتار

عنوان بخشی از گفتار، فقدان/ ی سکوت نیز بهکه حتّتاجایی ؛ناخودآگاه شناسایی کنیم

شود و جایگاهی ویژه دارد. دربارة جایگاه سکوت از منظر بلاغت شناسایی میمازاد آن، 

 تنهانه ،اندیشیدهپیش غیابی عنوانبه دلالتمند سکوت این»اند: و نسبت آن با زبان نوشته

 تعبیه آن در خود که بافتی بر را بلاغت از میزانی معمولاً بلکه است، بلیغ خود،

 همین سکوت تصرّف به بلاغی نظر از بافت آن کهجاییتا کند؛می مترتّب ،شده

 (. 218و  217: 1398)دلبری، « آیددرمی

 ،کنندة میل سوژه است و در خلال استفاده از زبان، سوژهبازنمایی ،زبان از منظر لکان

نیست که آنچه در مقام سوژه  مشخّصروشن و  اوا برای آورد؛ امّمیلی را بر زبان می

، ر و زبانتفکّدر کتاب  6ویگوتسکیقی خود یا میل دیگری است. اظهار کرده، میل حقی

عنوان گفتاری که نه برای خود، بلکه مطابق با میل کودک به« خودمحور»دربارة گفتار 

ا نتوانسته دلیل (، سخن گفته است؛ ام243ّو  242: 1367خود است )رک: ویگوتسکی، 

تبیین و روشن کند. لکان با تکیه بر مفهوم  ،لحاظ روانییا چرایی این امر را به

اً میل دیگری را تبیین کند و نشان دهد مشخّصی انسان از میل، ، توانست تخطّ 7ژوئیسانس

                                                           

1. Jacques Lacan 

2. Freud 

3. Hegel  

4. Saussure 

5. talking cure 

6. Vygotsky  

7. jouissance  
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خواهد برای خروج از فشار و تحمیل اختگی نمادین، از میل چرا انسان در مقام سوژه می

 ی کند.دیگری بزرگ تخطّ

 پرسش پژوهش.1-1

ستانهابه آموزهتوجهّبا شتو  خوردهخونهای ی لکانی در دا عنوان ، فالوس بهبازگ

 شود؟می αامری زبانی، چگونه سبب عدم دستیابی سوژه به ابژة 

 فرضیة پژوهش. 1-2
سبب نداشتن فالوس، با امید به احراز رسد سوژه با پذیرفتن اختگی خود بهنظر می به

کند و از دالی به دال ا هرچه تلاش میشود؛ امّآن، وارد عرصۀ میل دیگری بزرگ می

 دالِ فقدان است. ،؛ زیرا فالوسکندتواند فالوس را احراز شود، نمیدیگر ارجاع داده می

 . پیشینة پژوهش1-3

انجام رسیده های زیادی به کاوانۀ لکان و امر زبان، پژوهشهای رواندربارة آموزه

 کنیم:میها اشاره که در اینجا به تعدادی از آن

نسبت ، «ژاک لکان دگاهیو زبان از د یکاوروان»( در مقالۀ 1391اسدزاده و میرلو )

از دیدگاه لکان ، را در بازشناسی هویت انسانی« زبان»برساختۀ نمادین و « واقعیت»بین 

اند که لکان، واقعیت را در محدودة زبان تعریف کرده و و نتیجه گرفته توضیح داده

گیرد؛ بنابراین، انسان در محدودة ط انسانی نیز در فضایی زبانی شکل میمعتقد است رواب

 ساختارمند زبان، گرفتار است.

دگردیسی « زبان»ژاک لکان در بستر « سوژه»تأملی بر »( در مقالۀ 1397) محمّدنژاد

و  مشخّصرا « میل»و « زبان»، «سوژه»، از دیدگاه لکان، نسبت بین «و یا تکامل زبان؟

است. او را تشریح کرده « مدلول»مثابۀ به« معنا»گیری و ظهور ن، چگونگی شکلتبع آبه

وجود ، در به «استعاره» واسطۀبه« مدلول»بر « دال»سپس سیر تطوّر و چگونگی تفوّق 

 را تبیین کرده است.« معنا»آمدن 

کوشیده است چگونگی « ژاک لکان، زبان و ناخودآگاه»( در مقالۀ 1386محسنی )

نظامی  ؛عنوان نظامی نمادین نشان دهدری گفتمانی را با حضور عنصر زبان، بهگیشکل
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که در ذهن کودک/ سوژه شکل گرفته تا او را در فضایی رقابتی با پدر/ دیگری بزرگ 

 قرار دهد. αدر تصاحب مادر/ دیگری کوچک/ ابژة 

 . ضرورت پژوهش1-4

آن است که  ،دلیل روشن شده،بررسیدر توجیه و اهمیت مقایسۀ دو داستان 

پروراند. کند و رؤیای آن را در سر میل در هر دو داستان به مهاجرت فکر میشخصیت اوّ

سیما برعکس تحصیل به دانشگاه بیروت برود. ماه ۀمحسن مفتاح قصد دارد برای ادام

خواهد از فرانسه به ایران بازگردد. یکی زندگی آرمانی را در گذشتۀ خود و دیگری می

با تکیه کند. مقایسۀ بین این دو دیدگاه وجو میندگی آرمانی را در آیندة خود جستز

دیگر، خوانش این  سویرساند. از ی میتوجّههای لکانی، ما را به نتایج درخوربر آموزه

را توجیه  αهای لکانی، چگونگی عدم دستیابی سوژه به ابژة دو داستان با تکیه بر آموزه

 .کندمی

 نظری . مبانی1-5

امر خیالی، امر نمادین و  :هم دارد صل بهساختار روانی از منظر لکانی، سه حلقۀ متّ 

مرحلۀ زبانی و  ،گیری اگوست. امر نمادینپیشازبانی و مرحلۀ شکل ،امر واقع. امر خیالی

حقیقت، پسماند یا مازاد امر نمادین است که  گیری سوژه است و امر واقع درشکل

خورد. ورود سوژه به عرصۀ امر واقع، برای وی اصطلاح خط نمیبهشود و نمادین نمی

صال امر خیالی یا پیشازبانی و امر واقع است. حلقۀ اصلی در اتّ ،زاست. امر نمادینآسیب

 شود. دیگری بزرگ بهپریشی وی میعبور سوژه از امر نمادین به امر واقع، سبب روان

ه در زنجیرة دلالت میل خویش، امر نمادین، کوشد سوژه را هموارزبان می گریمیانجی

خواهد از دال میل دیگری شود، میرو میا سوژه وقتی با اختگی نمادین روبهنگه دارد؛ امّ

دهد با تبعیت از زنجیرة دلالت میل ی کند و دیگری بزرگ به او وعده میبزرگ تخطّ

ماند و فقدان در ام میا سوژه همواره یا ناکتواند فالوس را احراز کند؛ امّخویش، می

ف ژوئیسانس ی از میل دیگری بزرگ و تصرّشود یا با تخطّ کلام برای او بازنمایی می
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صورت، شود که در اینپریش مینفع خود، از عرصۀ امر نمادین به بیرون پرتاب و روانبه

 شود. زا در کلام برای فرد بازنمایی میمازاد آسیب

محض ا بهکند هویت کامل و منسجمی دارد؛ امّان میابتدا گم ،اگو در مرحلۀ خیالی

ت ببرد، پدر/ دیگری بزرگ او را از این امر منع لذّ αخواهد از مادر/ ابژة ه میاینک

توانی آن )اگو( فقدانی است که جز با فالوس نمی گوید در وجود تومیاو کند و به می

اید ابتدا اختگی خود را مبنی بر را پُر کنی. برای اینکه بتوانی فالوس را احراز کنی، ب

ای، ورزی بشوی. در چنین مرحلهسپس وارد زنجیرة دلالت میل .نداشتن فالوس بپذیری

گیری به موضعتوجّهرود. باا از بین نمیشود؛ امّاگو و تقاضای آن از سوی فرد طرد می

 گیرد:، ساختار روانی هر فرد شکل می«فالوس»برابر دال  اگو در
 فالوسبه توجّهبابندی ساختار روانی فرد دسته -1ارة نمودار شم

 
کند فالوس را داراست؛ بنابراین، دیگری بزرگ او را طرد پریش گمان میروان

نژند و کنیم، صرفاً روانکند؛ درنتیجه، وقتی از نسبت زبان با سوژه صحبت میمی

در ساحت زبان سکنی ورزند و گیرند، میل میبودگی قرار میمنحرف در فرایند سوژه

دهد؛ گزینند. دیگری بزرگ با وعدة فالوس، سوژه را از دالی به دال دیگر ارجاع میمی

های خورد. در این میان، تلاشخواهد آن را احراز کند، شکست میامّا او هر بار که می

ساختار روانی

اگو اختگی نمادین را می پذیرد، 
وارد فرآیند سوژه گی می شود

(وارد عرصۀ زبان می شود)

روان نژندی

(neurotic)

انحراف

(pervesion)

اگو اختگی نمادین را نمی پذیرد،
وارد فرآیند سوژه گی نمی شود

(از عرصۀ زبان بیرون می افتد)

روان پریشی

(psychosis)
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اً مشخّصلکان »شود. سوژه در سطح ناخودآگاه، در نسبت با فالوس به دو نوع تقسیم می

وجهیِ ادیپال ]= کودک، مادر و پدر[ قرار میل در سه عنوان دال نخستینالوس را بهف

دهد. عقدة ادیپال حول مستقرکردن فالوس در ارتباط با میل مادر که کودک و پدر می

کردن در دو حالت: بودنِ فالوس و داشتنِ کند. یک فرایند دیالکتیکاست، عمل می

فالوس (. بر این اساس، اگر سوژه درپی احراز 98: 1399و فرگورویچ،  )دُرغ« فالوس

)فوبیا( خواهد بود و اگر بخواهد  مرضینژندِ ترسنژندی وسواسی یا روانباشد، روان

نژندی هیستریک خواهد بود. در چنین حالتی، هیستریک خودش فالوس باشد، روان

ز رقابت فالیکی کودک با غلبه بر فالوس، خودش را ا»دوست دارد بر فالوس غلبه کند: 

« سازدکه خود را در آن گرفتار کرده و جایگاهی تصویری که به پدر داده است، رها می

 (. 105و  104: 1397، 1)دور

یند استعاری و اورزی از نظر لکان برای سوژه، امری زبانی است که صرفاً با فرمیل

مثابۀ به ،سوژه کند که در چنین حالتی، استعاره و مجاز برایق پیدا میمجازی تحقّ

بودگی و بیرون از پریش که در نقطۀ صفر سوژهکه برای روانسیمپتوم است؛ درحالی

جای سیمپتوم، با سینتوم استعاره و مجازی وجود ندارد و وی به ،حیطۀ زبان است

های امر نمادین، خیالی و واقعی ای است که حلقهچهارمین حلقه ،سینتوم» روست.روبه

سیمپتوم  (.90: 1400، 2)جزنی« زندپریشی[ را به همدیگر گره میدر سایکوز ]= روان

و جایگزینی   3علامت ]= سیمپتوم[ یک استعاره»است:  مشخصّدارای معنا و مدلول 

 دالی فاقد مدلول است.که سینتوم (؛ درحالی39: 1397)دور، « است 4معنادار

زبان، فقدان ا وساطت کوشند بمرضی همواره مینژند وسواسی و ترسسوژة روان

سبب انشقاقی این امر به. مانندا همواره ناکام میموجود در خود و زبان را پُر کنند؛ امّ

کنندة طلب اگوست و منی که به وجود دارد؛ منی که بازنمایی «من»دو است که بین 

                                                           

1. Joel Dor 

2. Berjanet Jazani 

3. Symptom is a metaphor 

4. Signifying subtitution 
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ن عجز از بیان است. به اعتقاد لاکان، زبان بیمار همواره مبیّ »دهد: ه ارجاع میمیل سوژ

شود که رو میهایی روبهگفتنش با مقاومتا سخنامّ ؛گویدرنجور سخن میبیمار روان

اند و مانع از بیان موضوعات ترین ساحت روانش سرچشمه گرفتهاز تاریک

 ،گفتار بیماران روانی ،پس اند؛را زایل کردهتعادل روانی او شوند که آوری میاضطراب

کننده است. آنچه در زبان این شتلاشی مستأصلانه برای گریز از به زبان آوردن امر مشوّ

تحلیل شود، غیاب و سکوت است، نه حضور و بیان... استعاره  بایدبیماران اهمیت دارد و 

نچه را او بیان کرده است جز آبر خواهد کلامش رود که گوینده میزمانی به کار می

شکافی بین نفس ]= اگو[ و دیگری،  ؛شکاف و گسست است ۀنشان ،دلالت کند. استعاره

گو/ سوژه[ شخصیتی بین آگاهی و ناخودآگاهی، بین میل و فقدان. راوی ]= سوژة سخن

هایی روحی، هر دالی به دال ۀدر سازمان زبان شخصی با یک ضایع .یافته داردانشقاق

 ةنهادن به سیطرشود[ و هر مدلولی از گردنکند ]= ارجاع داده میرجاع میدیگر ا

توانند به که دال و مدلول هرگز نمیجاآنزند. ازۀ یک دال واحد سر باز میمقتدران

گو/ منِ عهده دارد ]= سوژة سخن که روایت داستان را به «من»وحدت برسند، بین این 

گوید ]= سوژة سخن/ منِ اظهارشده[، فاصله سخن میاظهارکننده[ و منی که راوی از او 

 72: 1398)نوربخش، « شده یکی نیستیعنی منِ روایتگر با منِ روایت ؛یا شکافی هست

 (.73و 

رود که مصادیق چنین امری از نظر لکان، کلام همواره از قصد گویندة آن فراتر می

 به است کلامی یا کلمه آوردن تعریض،»تواند تعریض باشد. در ادب فارسی می

 و مجازی مقاصد همواره که گروه دو یا فرد دو میان یا عمومی، خصوصی شکلی

: 1401)صالحی مازندرانی و همکاران، « نظر استمدّ یا عبارت، واژه آن ثانویۀ معانی

همراه دارد که سویۀ دیگر  مازادی به ،(؛ بنابراین، در تعریض، کلام همواره با خود162

 سویۀ دیگر آن است. فقدان و فقدان

شود که مربوط به ذات زبان است. رو میسوژه همواره با فقدان یا مازاد کلام روبه

، از سوی سوژه مشخصّ ییندباید طی فرا زبان/ دیگری بزرگ برای پایدارماندن
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بودن موجود در میل/ فقدان موجود گونه، منفینحوی متناقضبازتولید شود؛ بنابراین، به

کوشد دور باشد، می αازندة خود میل/ کلام است. اگر سوژه از ابژة در کلام برس

به آن نزدیک شود که همین نزدیکی، سبب بروز  ،های زنجیرة نمادیندال واسطۀبه

خواهد خود را به ابژة محض رهایی از آن، دوباره میشود و بهاضطراب در وی می

شود. می نشود، همیشه تکرار پریشچرخه تا زمانی که روان این .مذکور نزدیک کند

 ویژگی اصلی سیمپتوم نیز تکرارپذیری است.

یند کامل ، فراکنیم که لکان بر اساس آندر شکل زیر، گراف میل را مشاهده می

خوردگی آن نشان داده است. بر این گیری دال/ سوژه را از ابتدا تا هنگام خطشکل

خورد و لت امر نمادین، همواره خط میماندن در زنجیرة دلاباقی اساس، سوژه تا هنگام

یگری را برآورده کرده است. شود؛ زیرا نه میل خود، بلکه میل دبا شکست مواجه می

ماند. البته سوژة هیستریک نیز با غلبه بر فالوس، پریش به میل خود وفادار میروان صرفاً

 برد.ت میها لذّاز رانه

 گراف کامل میل -1شکل شمارة 
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 خلاصة داستان. 6-1

 خوردهخون. 6-1-1

ارشد رشتۀ زبان و ادبیات عربی است که آرزو محسن مفتاح، دانشجوی کارشناسی

به دانشگاه بیروت برود. او برای تأمین مخارج خود، بر سر مزار  ،دارد برای ادامۀ تحصیل

 سوخته است. ها خانوادة کریم رود. یکی از آنمردگان می

خواهند ه، دلباختۀ دختری به نام مریم است. مریم و ناصر میفرزند اول، ناصر سوخت

کاملاً  ،شدن قیر مذاب داغآبی، بر اثر خالی ا در ماشین رنواز ایران خارج شوند؛ امّ

سوزند. فرزند دوم، مسعود سوخته، همراه دو دوستش، سیاوش و ابوالحسن، به جبهه می

 ،شود و آتشمحکم به زمین کوبیده میشوند. هواپیما رود. هر سه رزمنده شهید میمی

فرزند سوم، منصور سوخته است. وی برای عکاسی به لبنان  سوزاند.جنازة مسعود را می

کردند، کشته الیت میشیعیان لبنان فعّ  دست گروهی مسیحی که ضدّشود و بهفرستاده می

 خوردقرار به هم میا د؛ امّنشو مبادلهشود. قرار بود چند اسیر مارونی با جنازة منصور می

فرزند چهارم، محمود سوخته است.  شود.شود و مرگ وی نیز تأیید نمیو منصور گم می

او عاشق تهمینه بود و فقط برای اینکه بتواند با او ازدواج کند، تصمیم گرفت از کشور 

کرده شود و محمود در تابوتی خود را پنهان فرار کند. تهمینه به ضرب گلوله کشته می

ساله فرزند پنجم، طاهر سوختۀ شش کند.هویت دیگری پیدا می ،صمدبا نام  رانجام،و س

شود و جان به داخل سد پرتاب می ،سبب وزش باد شدید و عدم حفظ تعادلبه است که

 دهد. خود را ازدست می

مزار افراد دیگری نیز باید اشاره کرد محسن مفتاح در حین ادای نذر خود، بر سر 

 ای که خودکشی کرده بود.سالهوهشتدختر بیست ،ی نمونه، آرزو کیانبرا رود؛می

وبی و کشمکش او با ین ایّالدّلای ماجرای داستان، راوی به جنگ صلاحدر لابه

خواه و روح خبیث شاعر آزادی روحوگوهای پردازد. همچنین گفتسردار خراسانی می

سردار  دار، روحوح خبیث خالشود رمشخّص میآورد و در پایان، دار را میخال

 شود. وبی کشته میین ایّالدّخراسانی است که به دست صلاح
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 بازگشت. 6-1-2

پس از چندی، اند، ها پیش به فرانسه مهاجرت کردهاش که مدّتسیما و خانوادهماه

گرفتاری  سیما، به امید رفعشوند و امیررضا، همسر ماهلحاظ معیشتی دچار مشکل میبه

شود. جا ماندگار میهای ورامینشان را بفروشد؛ امّا همانگردد تا زمینبه ایران بازمی، مالی

گردد و قصد دارد خانۀ خود سیما به امید یافتن گذشتۀ خود و امیررضا به ایران بازمیماه

ه سرانجام زندگی کند کآقا پس بگیرد و با امیررضا در آنجا حسین  را از کبرا خانم و

سیما را کنار هنام اینگرید ازدواج کرده و گذشتۀ خود با مابرد امیررضا با زنی بهمیپی 

 گذاشته است.

 . بحث2
حائز  -متن داستان- های دیگرمنزلۀ دالی مرتبط با دالها بهبه عنوان داستان توجّه

 -متن داستان-های دیگر محوری است و دال ها در مقام دالاهمیت است. عنوان داستان

دارد. پژوهشگران دربارة انتخاب عنوان داستان صل نگه میهم متّ ای بهرا مانند زنجیره

اثر و مخاطب، عنوان آن اثر  انیم برخورد نیکه نخستآنجااز»اند: از سوی نویسنده نوشته

 ،تا از خلال آن گردندیم یپرمغز و مفهوم یهانام دنبالمعاصر غالباً به ندگانسیاست، نو

)جبری و همکاران، « را به مخاطب القا کنند خودی و اهداف ذهن ییاز بار معنا یبخش

با اند. از هر مدلول یا هویتی که دارند، حائز اهمیت جدا هابنابراین، دال(؛ 126: 1401

 اشخاص هویت هاینشانه ترینعمومی القاب، و هانام»اعتقاد دارد  1یر گیرواینکه پی

 یا شغل خانواده، گروه، به هاآن قتعلّ و ف ارتباطمعرّ  و نویسنده نظر اساس بر

(، با ذکر مصادیقی از داستان 173: 1401اقی، )طایفی و مدنی رزّ« اندخاص هویتی

منزلۀ دالی باشند که هرگز است اسامی بهفاقاً ممکن ، نشان خواهیم داد که اتّ خوردهخون

امری اعتباری یا  ،، انطباق دال با مدلولبه عبارت دیگربا مدلول خود منطبق نیستند. 

کنندة بازنمایی ،بخواهی است که سوسور و لکان به آن همواره پایبند بودند. این امردل

 ق دال بر مدلول در نزد لکان است. اصل تفوّ 
                                                           

1. Pierre Guiraud 
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کنیم که به شواهدی که خواهیم آورد، روشن میباتوجهّدر هر دو داستان، 

سبب اند؛ بدین معنا که از همان ابتدا، اگو بهگی کنش داشتهها در مقام سوژشخصیت

اختگی خود را پذیرفته و به اختگی نمادین دیگری بزرگ تن در داده  ،نداشتن فالوس

 است.

و  «من»سیما؛ یکی در مسیر آینده و آرمانِ . محسن مفتاح دربرابر ماه2-1

 آرمانی  «من»دیگری در مسیر گذشته و احیای 

نظرکردن بودن محسن مفتاح و صرفبه محتاطباتوجهّرسد نظر می به خوردهخوندر 

کسب مدرک  او،نژندی وسواسی باشد. فالوس برای ف ژوئیسانس، وی رواناو از تصرّ

کتری در رشتۀ زبان و ادبیات عربی از دانشگاه بیروت است. او با رعایت انصاف د

کوشد مشتری بیشتری داشته باشد تا بتواند هزینۀ تحصیل دکتری را فراهم کند. می

های دیگری است. منزلۀ ارجاع محسن به دالها یکی پس از دیگری بهپذیرش مشتری

اند تها منتظر کلماولی اعتقاد داشت مرده ؛محسن مفتاح امروزی بود»گوید: راوی می

(. در حقیقت، او خودش به 12: 1399م، خرّ)یزدانی« بودنتربرای آمرزش و برای راحت

شدن اختگی نمادین بر ها. با تحمیلاین واژگان برای تخلیۀ ژوئیسانس نیاز دارد، نه مرده

لت باقی بماند. با ذکر این کوشد راهی بیابد تا بتواند همچنان در زنجیرة دلاسوژه، می

نه موجب آرامش مردگان، بلکه  ،باید گفت خواندن اوراد و دعاها برای محسن توجیه

بهتر از وی واقف  ،سوخته نیز به این امرشد. پدرش، کریم سبب آرامش خاطر وی می

« کنه، چه برسه مرده روآدم رو سبک می ،کلمه گفت:پدرش همیشه به او می»بود: 

 ،مثابۀ پذیرش اختگی نمادین است. برای نمونهتبعیت محسن از اوامر پدرش به)همان(. 

فاقاً امر کرده که از قبر قاتل، اعدامی و سیاسی دوری کند و او نیز که اتّ اوپدر محسن به 

نذر کرده بود اگر این خطر از بیخ گوشش » ،یک بار در چنین شرایطی قرار گرفت

کنَد... اش قلبش را از جا میزنگ گوشی ،حسابی بدهد و تا یک هفته ۀبگذرد، صدق

تمام جانش را گذاشته بود برای زمانی که در پیش بود. بلند پیش خودش تکرار کرده 

)همان: « ده بودپیدا نش 41 ۀاش طرف قطعهگاه سروکلّبود سیاسی، اعدامی، قاتل... و هیچ
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به دیگری داده و از  مادین، میل خود رادادن به این اختگی ن(. محسن با تن253

 نظر کرده بود.صرف ژوئیسانس خویش

او به مهاجرت و ادامۀ تحصیل در خارج از ایران علاقه دارد و تحصیل در دانشگاه 

توانست اقدام کند برای دکترا. دکتر دیگر می»منزلۀ فالوس است: بیروت برای وی به

« ز دانشگاه بیروت. دومی را بیشتر دوست داشتمحسن مفتاح از دانشگاه تهران یا نه، ا

 (. از این نظر، فالوس برای ناصر سوخته و محسن مفتاح یکسان بوده است. 70)همان: 

تواند در ساحت ماند و نمیت میمحسن مفتاح همواره در محدودة اصل لذّ

ای نمونه، زمانی که بر ؛دکنف تصرّ یشنفع خوناخودآگاه خود، ژوئیسانس را به

( برای کسب 251شده )همان: نفرین ۀآن قطع، و به تعبیر راوی 41خواست به قطعۀ می

رو کند تا با مازاد موجود در ژوئیسانس روبهنظر میدرآمد بیشتر برود، از این کار صرف

خواست فکر کند. محسن مفتاح نذر کرده بود اگر این خطر از بیخ گوشش نمی»نشود: 

« کنداش قلبش را از جا میزنگ گوشی ،ا یک هفتهحسابی بدهد و ت ۀبگذرد، صدق

 (. 253)همان: 

ظ دقیق کلمات، بودن محسن مفتاح این است که به تلفّهای ناظر بر وسواسیاز دال

ی اگر این لفظ را دیگری حتّ  مردّد است؛ها ادای آندر ای دارد و همواره اسیت ویژهحسّ

خواند با انبوهی غلط. الا رفت. قرآن میاح بصدای مدّ»گوید: ادا کرده باشد. راوی می

اند که اند. کلمات باید درست ادا شوند. کلماتخورد. کلمات مهممحسن حرص می

)همان: « خوانداح میاراده شروع کرد به تصحیح آیاتی که مرد مدّکنند. بیرستگار می

نه  ،وسواسحقیقت، این  جای دیگری، میل او را برآورده کرده است. در(. او به268

 محسن»این تردید تا پایان داستان با او همراه بود:  .میل محسن، بلکه میل دیگری است

زهرای بهشت 160تماشای مناسک مرگ یک پسر جوان در قطعۀ حال در آن پاییز در

 )همان(.« تهران، ناگهان دچار تردید شد

جای  برای به که سناست. مح در داستان بازنمایی شده ،منزلۀ مازاد اصل لذّتپول به

بیند بستگان می کرد، وقتیآوردن آداب خاصّ خود بالای مزارها، پولی را دریافت می
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نفع خود د، ژوئیسانس را بهندهیکی از درگذشتگان، بیش از حدّ عرف به او پول می

تر از قبل، اختگی نمادین را کند و راحتهای خود را تخلیه میتصرّف و سیمپتوم

هایش خواهد بقیۀ پول را بازگرداند و دارد در جیببعد که دید محسن می» پذیرد:می

کنیم. دم شما گردد، گفت: باشه داداش من. قراره باز هم بخونید دیگه. حساب میمی

هم گرم. محسن دور شد و بازگشت سمتِ قبرهای برادران. تندتر رفت. دلش سبک 

کشید به خودش. کلمات را او را میشده بود انگار. چیزی در این سنگ کهنه بود که 

 (.173)همان: « بلعید خاکشانگار می

که در ابتدای ای از خود دیده است؛ چنانیافتهسیما در آینۀ غرب، تصویر انسجامماه

« عاشق ناز و اطوار زبان فرانسه بود»مانند کودکی خودشیفته بود:  ،مهاجرتش به فرانسه

ل مثل امیرا عاشق اون شهر های اوّسال»نویسد: او می (. راوی از زبان15: 1397ی، )ترقّ

نظرم جوون  همه به ،چی برام تازگی داشت. جوون بودم. دنیا و شهر و زندگیبودم. همه

کند. بازشناسی می 1(. خودش را در یک غیریت یا دیگربودگی تماشایی93)همان: « بود

دیگری/ فرانسه  ،سیماشود. کودک/ ماهنتیجۀ این امر، ابهامی است که در سوژه دیده می

ماند که ای باقی میدهد و به یک معنا در مرحلۀ آیینهمثابۀ دیگری تشخیص نمیرا به

 پریشی است. ای، نخستین تعریف لکان از روانماندن در مرحلۀ آیینهباقی

افتد این است که کودک از آرمانی شود. اتّفاقی که می اید جایگزین منِ من ب آرمانِ

شود؛ جایی که مادر صرفاً آن حالت صرفاً مبتنی بر نیاز، وارد یک رابطۀ خیالی با مادر می

 ؛دهدمدّنظر )سینه( را برای رفع نیازش در اختیار کودک قرار می αعاملی نیست که 

شود. مادر نیز درش تبدیل به موجودی دارای میل میبلکه کودک، از طریق رابطه با ما

، کودک از حیطۀ نیاز به حیطۀ شود؛ بنابرایندر رابطه، به موجودی دارای میل تبدیل می

ای به در آن، ابژة خیالی/ فالوس )سینۀ مادر( مانند هدیه ای کهشود؛ حیطهمیل وارد می

دیگری از »دیگری با تکیه بر پرسش بعد، رابطۀ من و شود. از اینجا بهکودک اعطا می

شود. کودک با عنایت به غیبت و حضور مادر/ امیررضا روشن می« خواهد؟من چه می

                                                           

1. spectacular 
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شود مادر نیز یک موجود دارای میل است و صرفاً ابزاری نیست که ابژة می توجّهم

ن و کند؛ بنابراین، حضور و غیاب مادر، دال بر دارای میل بودموردنیاز او را فراهم می

ای، رابطۀ کودک با دیگری درگیری او در نسبت با موجودات دیگر است. در چنین نقطه

تواند در گیرد. از طریق عقدة ادیپ، کودک میشود و مثلّث ادیپی شکل میآغاز می

تبدیل  1حوزة نمادین ادغام شود و در چنین وضعیتی، به موجودی دارای هویت جنسی

اش برگردد و خانه خواهدیم مایسماه» :سدینویم مایسماه میتصم ةدربار یراوشود. می

را از  ررضایام طورنی. همردیکه آن را تصاحب کرده، پس بگ اشیمیرا از آشپز قد

 (.8: همان) «اش راشده و گذشتهگم یناشناس و البته خوشبخت یبیرق

 ست.اش در غربت راضیکند خوشبخت است و از زندگیتظاهر می»سیما ماه

بخند و پوشاند؛ طوری که من ]= راوی[ گول لصورت غمگینش را با نقابی فریبنده می

سیما ناظر بر گونه که غربت برای ماه(. همان7)همان: « خورماش را میآرامش ظاهری

 (. البته،35 )همان:« خوابی بود در گذشته. مثل امیررضا»آینده است، وطن نیز برای او 

سیما، با غیبت غربت برای ماه»کند: ما را برای ما روشن میسیعلّت غربت ماه ،راوی

اندازد. راوی یسیما را به کار م(. فقدان امیررضا، میل ماه21)همان: « امیررضا شروع شد

دروپیکر و کار کنم؟ زندگیم بیسیما با خودش گفت: من اینجا چهماه»نویسد: می

ونجاست، اتشه برگردم تهرون. زندگیم معنیه. برای چی موندم؟ بدون امیررضا... وقبی

تظره برگردم. تر، امیررضا شوهرم اونجاست. منم اونجاست، خونۀ واقعیم. از همه مهمخونه

شمی شنوی، زنگی خصمانه داشت و متّصل به خشنوی؟ و این میمگه نه، امیررضا می

 (. 10)همان: « پنهانی بود

سیما ایجاد کرده است، میل برگشتن همان دیگری که میل آمدن به پاریس را در ماه

خورد و از دالی به پیوسته خط می ،کند. سوژهبه وطن را نیز در او )سوژه( نهادینه می

معنا، زندگی سوژه های بییک از این دالشود؛ امّا هیچدال دیگر رهنمون و بازنمایی می

اندازد. ه را به کار میکند و میل سوژمثابۀ فقدان عمل میکنند. فاصله بهرا معنادار نمی
                                                           

1. sexed being 
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رو با بحران کند؛ ازاینمیلی میاحساس بی ،محض دسترسی به دال، نسبت به آناو به

دیگری از من »گاه به پاسخِ پرسشِ سیما هیستریکی است که هیچروست. ماههویت روبه

 خصمانۀ او ناظر بر پرسش مذکور است. « شنویِ می»یابد. دست نمی« خواهد؟چه می

کند و اصرار دارد سوی دیگری، او را منقسم میسوژة هیستریک با ردّ پرسش به

سازی رمز درون دیگری بزرگ، پاسخ نزد دیگری است. هیستریک با درخواست فاش

کند و این رمز، فقدانی است که در دیگری موجود می historicizeاصطلاح آن را به

ز منظر چرخش دیالکتیک هگلی بنگریم، است. اگر رابطۀ سوژة هیستریک را با دیگری ا

دیگری از من چه »رسد که خود پرسش بریم که سوژه به این مسئله میپی می

پاسخ را از قبل در درون خود دارد؛ امّا دیگری صرفاً این پرسش را  ،«خواهد؟می

 گرداند.برمی

سیما ماه»کند: وجو میگفته را حتّی در وجود سام جستسیما پاسخ پرسش پیشماه

شد، برایش مهم بود؛ امّا دوست داشت فکرهای او را بخواند. هرچه به سام مربوط می

(. 50)همان: « دادای نمیکنندهکنندة مادرش جواب قانعهای کلافهسام به پرسش

تواند دیگری را شناسی سوژه در گرو شناخت او از دیگری است. او چون نمی«خود»

دونستم گفت: کاش میبا خودش می»یز عاجز است: بشناسد، از شناخت هویت خویش ن

(؛ بنابراین، 67)همان: « شناختمکردم. خودمو میخوام. کاش خودمو پیدا میچی می

است که به شهر تهران مربوط  ییزهایخاطرات و چ دلیلتهران، نه به یبرا او یتنگدل

 ،ررضایام ،یانهیآ یگریاست که با د یو احساس انسجام تیخاطر هوبلکه به ؛شودیم

 ییداغ تهران شده بود، تنگِ صداها یدلش تنگِ بعدازظهرها» :کندیدر تهران کسب م

 (.11: همان) «کردیاعلام م رونیرا از ب ررضایکه آمدن ام

هر تکهّ از »سیما به کار برده است؛ زیرا را دربارة ماه« زن پراکنده»تعبیر  ،راوی

سوی پسرهایش در آمریکا، شوهرش در به دوید:سوی کسی یا جایی میوجودش به

وپلا در تهران، خواهرش در کانادا، برادرش در آلمان، و دوستان نزدیکش پخش

کرد بدون این شناخت... حس میها میواکناف جهان. خودش را با نگاه این آدماطراف
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که  ای استهمه)همان(. تعبیر زن پراکنده، ناظر بر منطق نه« وکسر دارددیگران کم

ای هستند که سوژه، مثابۀ آینهها بهبدهد. این آدم شدندوست ندارد تن به نمادین یا کل

زمانی تصویری منسجم از خود را در آن دیده است و اکنون قصد دارد منِ خیالیِ 

ها مصداق نگاه خیرة دیگری است. تعدّد رفتۀ خود را بازیابی کند. نگاه این آدمازدست

اینکه طلب جای »آیند، ناظر بر تعدّد طلب اوست: می سیمار ماههایی که در نظآدم

گیرد و آرزومندی جای طلب، خصوصیت اصلی هرگونه موقعیت آرزومندی را می

دهد؛ بدین معنی که فاعل نفسانی، طالب آرزومندی خویش نورتیک را تشکیل می

 (.159: 1398)موللی، « گردداست؛ امّا طلب او منجر به آرزومندی غیر می

به  کوشد فقدان در خود و دیگری را پُر کند. اوسیما با رجعت به گذشته میماه

 آنجاکه ممکن است از نیا ۀو به بهان سدینوینامه م کاست،یمرآفرزندش هرمز که ساکن 

و  میمملکت دار» :دیگویو م کندیم بیبازگشت به تهران ترغ یاخراج شود، او را برا

: 1397 ،ی)ترقّ «میمان افتخار کنبه گذشته دی. بادهیسرمان خوابپشت خیدوهزار سال تار

بدون آنکه  بخشد،یق مرا تحقّ یگرید ۀخواست و است یگرید لیم ةسوژ مایسماه(. 14

را  یگریفقدان در خود و د کوشدیم ییگرایبر ملّ یمبتن ییهابا گزاره اوباخبر باشد. 

 ،یگرید ۀفتیش زیو هرمز ن شودیشکاف هرگز پُر نم نیکه انیغافل از ا ؛پُر کند

. کار و میخواهینم یباستان تیو هو یما غرور ملّ» :دهدیست. هرمز پاسخ مکایمرآ

 یپسرها مایس)همان(. در نظر ماه «می. خوشبختمیراحت و کارت سبز اقامت دار یزندگ

 .اندتیهویب گذشته،یب

های کرد و با رفتن او پایهحساس انسجام میاو تا زمانی که امیررضا کنارش بود، ا

این انسجام لرزید. البته در جایگاه مادر سعی کرد تمامیت خود را حفظ کند؛ امّا با خشم 

کرد مادری فکر می»برد: بودن خویش پی تکّهسام نسبت به خودش، بیش از پیش به تکّه

سیما از تصمیم (. ماه68 )همان:« دید چقدر از حقیقت دور بودهکامل است و حالا می

سرش را انداخته بود پایین و ابروهایش را در »ریزد: هم میمهاجرت سام به آمریکا به 

سیما ناظر بر (. درد بدن ماه52)همان: « کردهم کشیده بود. انگار جایی از بدنش درد می
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نیست؛ امّا اش معنای واقعیتنی، یک سمپتوم بهپدیدة روان»تنی است: ظهور پدیدة روان

دهندة این تنی نشاناست... وجود پدیدة روان  1سمپتومتوان گفت که نوعی شبهمی

های خود را داراست و همیشه بقایایی از واقعیت است که ساختار، همواره محدودیت

(. 180: 1381)کدیور، « ژوئیسانس وجود دارد که با ژوئیسانس فالیک و سائقی فرق دارد

صورت ایست به سیمپتوم ظهور شکل بقایای خالص ژوئیسانس یا بهبه ،تنیپدیدة روان

تنی در این موارد بر روی پوست مستقر شده که عضوی است که پدیدة روان»کند: می

است، هم   2زابرای تثبیت ژوئیسانس بسیار مناسب است؛ زیرا هم یک منطقۀ شهوت

ون... در این پدیده، کردن و هم مرزی است بین درون و بیرسطحی است برای حک

ای گونه مطالبهشود و هیچبرخلاف سمپتوم نوروتیک، هیچ معنایی فراخوانده نمی

 (.181و  180)همان: « گیردصورت نمی

وصیف ت automatonو  tuchéتوان در دو بُعد را می« تحمّلغیر قابل»ملاقات با »

یک  نی پاسخی است بهتدهنده(، پدیدة روان)رویداد تکان  tuché. در بُعد1کرد: 

ازخودبیگانگی  تروماتیسم که منجر به یک ناتوانی موقّتی دفاع در سوژه شده؛ زیرا که با

تابلوی کاملاً متفاوتی  ،تنی. در بُعد اتوماتون، پدیدة روان2خاصّ او تداخل کرده است... 

زندگی  کردن خود درگاه از حکهیچ« تحمّلغیر قابل»رسد جا به نظر میندارد. در ای

جزئیاتی  وبودن تصاویر رغم غنیبرنداشته. بهاین بیماران و در گوشت و پوستشان دست 

 181مان: )ه« ها بسیار تکراری استگذارند، سناریوی آنکه این بیماران به نمایش می

هفته به پاریس نزد گیرد بعد از مهاجرت به آمریکا، برای یک (. سام تصمیم می182و 

آید و به گفتۀ شود، سرحال میسیما وقتی از این قضیه باخبر می. ماهمادرش بازگردد

به گفتۀ راوی، توجّه(. با55: 1397)ترقّی، « از درد پا و پشت و کمر خبری نبود»راوی، 

رفاً درد بدنش صدهنده است؛ زیرا سیما از نوع رویداد تکانتحمّلِ ماهملاقات با غیر قابل

 ناتوانی موقّتی بوده است.

                                                           

1. simile symptome 

2. erotogenic zone 
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ه بتواند بر شود و برای اینکبردن به حقیقت در سوژه نهادینه میتدریج، ترس از پیبه

ده باشد. تواند عنصری کارآمد و فریبنوار میدادن به منفیتی بلاهتآن غلبه کند، تن

تا »گوید: ترسد و در این زمینه به حوری میسیما به اعتراف خودش از حقیقت میماه

رف که زدی، حشه ادامه داد. انگار هیچ اتّفاقی نیفتاده. زده، میوقتی امیررضا حرفی ن

از »سیما ه(. به گفتۀ راوی، ما123)همان: « شه. راه برگشت نیستچی تموم میدیگه همه

ا شده. های مجهول وحشت داشت، از اینکه مجبور باشد حدس بزند چه شده و چراتفّاق

ا به کوشد دانش دیگری رهیستریک می(. 141)همان: « مثل سکوت و گریختن امیررضا

گری چالش بکشد؛ امّا به چالش کشیده شدن هیستریک، زمانی است که با فقدان دی

بر  یابد. سکوت و گریز فالوس، ناظرهایش نمیشود و پاسخی برای پرسشرو میروبه

وژه را زاست و منفیت، سهمین مسئله است؛ بنابراین، سکوت دیگری برای سوژه منفیت

 کند.فتار رانه میگر

یررضا با شود. وقتی امسیما گرفتار بلاهت ناشی از منفیتِ عشق به امیررضا میماه

]= امیررضا[  دکتر شادان»رسانند: گردد، به گوش او میبه ایران بازمی وعیدومُشتی وعده

سیما اهمدار شده، زن جوان گرفته، خلاصه اینکه آن آدم سابق نیست. عاشق شده، پول

تّی پس (. او ح27)همان: « کردشنید و از آن گوش درمیها را از این گوش مین حرفآ

د رفت را شمعنیِ تموم »ماند: از بازگشت به ایران، همچنان در این بلاهت گرفتار می

ند. خواست قبول کشنید و باز نمیصداهای درونش را می(. »35)همان: « فهمیدنمی

 (.144)همان: « نبودباورکردنِ واقعیتی تلخ، آسان 

زند، برای درک این مسئله گویاست. دربارة انیمیشن تام و جری می 1مثالی که ژیژک

دود و هنوز زیر پای خود را ندیده که دنبال موش )جری( میگربه )تام( تا زمانی که به

محض وگریزش ادامه دهد. بهتواند به تعقیبای قرار ندارد، میدارندهروی سطح نگه

کوشد خود را در سیما میشود. ماهخورده میاقعیت برساختۀ نمادین، سوژه خطفهم و

وار نگه دارد و پیوسته از دالی به دال دیگر ارجاع داده شود. او هنوز منفیتی بلاهت
                                                           

1. Žižek  
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ورزی خود سیما را ابژة میلخواهد و هنوز ماهخواهد فکر کند امیررضا خاطر او را میمی

 داند.می

. دهندة وجود دیگری استگذرد، نشانچیزهایی که در ذهن سوژه میها و الهام

های خود را سیما برای اینکه پاسخ پرسشدهد. ماهسیما به ما خبر میراوی از ذهن ماه

رو شود که او را از ادامۀ ترسد با حقیقتی روبهبیابد، باید به آینه/ دیگری بنگرد؛ امّا می

تکّه است هاینکه بفهمد دیگری نیز مانند خودش تکّ ؛سمت امیررضا باز داردارجاعش به

وار خود خواهد در منفیت بلاهتسیما/ سوژه میو هویتی نامنسجم دارد. دیگری از ماه

ی درنهایت، سبب آشکارشدن فقدان دیگر سمت فالوس،باقی بماند؛ زیرا حرکت به

دن. شت هستن. تار های قدیم، تار عنکبوگفت:... خاطرهصدایی در گوشش می»شود: می

ن. خودت ککنی. برو جلوی آینه. نترس. نگاه بریزشون دور. نرو دیدن امیررضا، دق می

سیما )همان(. چون منفیت را هنوز در ماه« معیار خوبی هستی. از خودت شروع کن

ماوند چنان درؤیای زندگی در »توانیم دنبال کنیم. ها را نیز میبینیم، ردّپای رانهمی

 (. رؤیای زندگی در141)همان: « ها از یادش رفتکرد که سرقت قالیخوشحالش 

گردد. او در جهت می αسیما با آن به دور ابژة ای است که ماهمثابۀ رانهدماوند به

دِ پاک خواست. دماونشده را نمیخانۀ دستمالی»سازی میل خود با دیگری بود: همسان

(. 142)همان: « امیررضا به آنجا پناه برده بودجهت نبود که و منزّه در انتظارش بود. بی

ه بود. تصمیم اش، این بار به شکل دماوند درآمدو لکانی« لاملا»مثابۀ مفهوم لیبیدو به

داد: سیما میماه احساس نیروی انسجامی دوباره به ،رفتن به دماوند به امید یافتن امیررضا

ها و به وقتهیکل، مثل آنو خوشخودش را در آینۀ ذهنش مجسّم کرد: جوان و زیبا »

 (.144)همان: « این تصویر چسبید

برد مادر/ امیررضا فاقد می شود که پیسیما زمانی پدیدار میتروما برای کودک/ ماه

کند خودش نقش فالوس را برای مادر بازی فالوس است. در اینجا کودک سعی می

کند که این امر، رابطۀ مبهمی  1یکیکرده و خود را با آن ابژة خیالی/ فالوس همانند و 

                                                           

1. identify 
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سیما کند. درست در چنین وضعیتی است که کودک/ ماهبین مادر و فرزند ایجاد می

سیما به فهمد هم خودش و هم مادرش، فاقد ابژة خیالی/ فالوس هستند. سرانجام، ماهمی

ار مذکور وبیند، منفیت بلاهترود و وقتی در غیاب امیررضا، اینگرید را میدماوند می

حس کرد درونش خالی شده، از »شود: دان دیگری آشکار میرود و فقاز بین می

(. 153)همان: « های فریبنده، از توهمّ عشق، از توهّم بازگشت، از گذشتهوخیالخواب

پذیر فهمد تحقّق گذشته در آینده و بازیابی هویت منسجمش با امیررضا امکاناو می

و  خوردههای خطای از دلالتامیررضا و... همگی زنجیرهنیست؛ زیرا گذشته، خودش، 

شدن سوژه به این به ساحت واقع تعلّق دارد و نزدیک αاند. ابژة معنا را شکل دادهبی

شود. بعد از اینکه او به فقدان دیگری و شکاف در آن پی پریشی میساحت، سبب روان

از زنجیرة دلالت مذکور بیرون  -ودشاز رابطۀ امیررضا با اینگرید خبردار می-برد می

سیما با جهانی منسجم و معقول قطع شده رابطۀ حیاتی ماه»شود: پریش میافتد و روانمی

هایش شناور بود و اتّصالش با مرکزی واحد یا های پراکندة خاطرهپارهبود. میان تکهّ

)همان: « قعیت نداشتچیز واچیز سرِ جایش نبود. هیچای ثابت، قطع شده بود. هیچزنجیره

تحمّل (. بعد از بگومگو با سام، دومین باری بود که دچار عارضۀ ملاقات با غیر قابل154

 شده بود. 1دهندهاز بُعد رویداد تکان

لکان کلمۀ »اند. کند، در حقیقت موادّ خامیی که راوی از آن یاد می«هاپارهتکهّ»

traitement پرویش[ به کار بردوتیک ]= روانمورد بیماران پسیکرا منحصراً در »

کردن موادّ خام و نیز به مفهوم پرداخت»(. او این واژه را در معنای 163: 1381)کدیور، 

پریشی، برد. اساساً در روان( به کار می164)همان: « پیداکردن یک راه چاره برای بیمار

موادّ خام  ،مبا سیمپتوم کار نداریم و چیزی که وجود دارد، سینتوم است. سینتو

کاو آن را به سیمپتوم تبدیل کند. در حقیقت، بدون ای است که باید رواننشدهپرداخت

کاوی روی سیمپتوم انجام تبدیل سینتوم به سیمپتوم، درمانی وجود ندارد؛ زیرا روان

سیما درپی سام، خاصیتی شفابخش داشت. ماههای پیتلفن»شود. بعد از این قضیه، می
                                                           

1. touché 
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شد و از تاریکی اطرافش فاصله گرفت. بدنش گرم میشنید، جان میکه می صدای او را

مثابۀ فانتاسمی است که در برابر ترومای سام به (. تلفن155: 1397)ترقّی، « گرفتمی

صورت مداوم پریش بهشدن روانآورد. پرتابآمده، مکانیسمی دفاعی به وجود میپیش

سیما تولّدی بر همین امر است. با مرگ نمادین، ماهاز بُعد واقعی به بُعد خیالی، ناظر 

)همان(. « چیز برایش تازگی دارد...ای شده بود که همهمثل بچهّ»کند: دوباره را تجربه می

پردازد. گیرد و به بازشناسی خود میچیز فاصله میشود؛ امّا از همهظاهراً حال او بهتر می

به گذشته که نگاه »فهمد: اش را میبودگیهسوژ 1عقبسوژه، تنها در یک فرایند روبه

رفتند. هرکدام در قابی از زمان سیماهای گوناگون جلوی چشمش رژه میکرد، ماهمی

 (.160)همان: « زدندوپا میدست

نفع سوژه؛ . تخطیّ از میل دیگری بزرگ و تصرّف ژوئیسانس به2-2

 کام مرگ طبیعی/ نمادینشدن بهکشیده

وخته و توان شخصیتی متناظر با محسن مفتاح، محمود سسیما را می، ماهبازگشتدر 

ا ناصر نظر کرد؛ امّکرد. محسن از ژوئیسانس صرف معرّفی خوردهخونناصر سوخته در 

کام هبنظرنکردن از تصرّف ژوئیسانس، سبب صرفسیما، بهسوخته، محمود سوخته و ماه

مادین نبته ممکن است سوژه به کام مرگ مرگ طبیعی یا مرگ نمادین کشیده شدند. ال

ند که کها لذّت مازادی را تجربه یا مرگ طبیعی کشیده نشود و صرفاً در سطح رانه

 ، مصداق این امر هستند.بازگشتحوری و امیرا در 

رسد نظر میشده از سوی راوی، به ها و شواهد طرحبر اساس گفته، خوردهخوندر 

سرمایۀ پدر »بخشیده است: میل دیگری را تحقّق می ناصرسوخته نه میل خود، بلکه

و جور کنارش. چند وقت بعد، ای بزرگ و دکّانی جمعمرگش را کرده بود خانهجوان

ای را شان ساختند و او هر کاری کرد، نتوانست جلوی موج ارامنهکلیسا را سر کوچه

بینشان. با این حال، ظهرها اش و بعد کلّاً بُر خورد ساختند اطراف خانهبگیرد که خانه می

داد، با کشیش قدیمی کلیسا که گفت و در همین بین اگر دست میجلوی مغازه اذان می

                                                           

1. retro active 
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(. شخصیت ناصر 27: 1399خرّم، )یزدانی« کردسلامتی میرفیق سالیانش بود، چاق

دارد. وی  بازگشتسیما در لحاظ ساختار روانی، شباهتی با ماه، بهخوردهخونسوخته در 

دود. وجود محور مجازی وسویی میای از وجودش به سمتسیما گویا هر تکهّمانند ماهه

نشین اش هموی با کشیش قدیمی محلهّ« کردنسلامتیچاق»او با « گفتناذان»سبب شده 

مهم این است که  ، بلکهباشد. مهم نیست مدلول در دو دال مذکور باهم سنخیتی ندارند

بعد »های خود نگه داشته است. به گفتۀ راوی، ناصر رة دالدیگری، سوژه را در زنجی

میل ناصر (. 28)همان: « ریم از ایران برودانقلاب فرهنگی، عزمش را جزم کرده بود با م

بخشیدن به میل دیگری است که شبیه این امر، در سوخته و همسرش به مهاجرت، تحقّق

 شود.نیز دیده می بازگشتداستان 

ب منفیت موجود در عشق به مریم در مقام دیگری کوچک و سبناصر سوخته به

سازی میل خود با وی، حاضر شده بود هر کاری انجام بدهد، حتّی اگر خلاف همسان

یادش نرفته بود سندِ ازدواجی را که چهارشنبه مریم »ی باشد: مشخّصهنجارها یا باورهای 

فهمید جعلی است؟! ناصر، یکسی مهایشان در شناسنامه. چهوجور کرده بود و نامجفت

  (.64)همان: « پسرِ کریم سوخته، برای عشق تن به هر کاری داده بود

س یحیی، برای ناصر سوخته امری سر مقدّ با همراهمریم از وطن  کردن بافرار

آوردن  دست سبب دزدیدن سر یحیی به بهای بهزاست. در سطح ناخودآگاه، او بهآسیب

خواست اصلاً نمی»وجدان دچار شده است؛ بنابراین، وی  خروج از کشور، به عذاب

ورود به  ۀخواست تاریخ را از لحظاند. انگار مییادش بیاید شب گذشته چه کرده

خوردن مریم زبانۀ کلیدساز پاک کند و قبلش را بچسباند به صحن کنیِ حسینتیزچاقو

 (.62)همان: « ایِ خلوتپاچههدر کلّ

منزلۀ دال تهی است. مهم نیست که در آن (، نیز به69همان: قبر خالی ناصر )رک: 

ق دال بر مدلول است. محسن مهم، تفوّ ، بلکهقبر، جسد مردة ناصر حضور دارد یا نه

حقیقت، حضور  خواند. درنشیند و برای او فاتحه میمفتاح بالای سر قبر خالی ناصر می

بین رفتن جسد مریم و  ی از. حتّ تر استاز حضور فیزیکی او بسیار قوی ،نمادین ناصر
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 عملاً چیزی از سرنشینان رنو»ند: شود مازادی از این دال باقی نماناصر نیز سبب نمی

 (.70)همان: « شده باقی نماندهذوب

اتّفاق  αبژة اشدن بیش از حد سوژه به مثابۀ امر واقع نیز با نزدیکمواجهۀ با بدن به

ختند، تانکر بدون خداحافظی از اقوام، از شهر گری افتد. بعداز اینکه ناصر با مریممی

ها را سوزاند و رنو آبی عایق شد، گوشت»ها خالی شد. حمل قیر مذاب روی ماشین آن

« لند نشدها را قالب گرفت. ذوبِ ذوبِ ذوبِ... حتّی بوی گوشتِ سوخته هم باستخوان

 (.69)همان: 

نمونۀ بارز ازخودبیگانگی فرد در گذار از اگو به سوژه و پذیرفتن  ،محمود سوخته

سبب نداشتن فالوس، اختگی نمادین بر وی تحمیل اختگی نمادین است. از همان ابتدا، به

تر بود از پای راستش محمود سوخته مشکل مادرزاد داشت؛ پای چپش کوتاه»شده بود: 

(. او در جایگاه کودک یا سوژه 175همان: )« و همین باعث معافیتش شده بود از سربازی

نژندی وسواسی است که روان ،و تهمینه در مقام مادر یا دیگری کوچک است. محمود

سازی و خواستۀ او را برآورده و وانمود کند خواهد میل خود را با میل تهمینه همسانمی

داراست. کند، وجو میکه فالوسی که تهمینه آن را نزد پدر یا دیگری بزرگ جست

دانشجوی بلاتکلیف علوم سیاسی، »تهمینه عضو حزب توده بود؛ بنابراین، محمود 

شروع کرد به خواندن »، روازاین)همان(؛ « ی گرفته بود به حزب توده بپیونددتصمیم جدّ

 (.183)همان: « که حروفش ریز بود و خودش کتابی قطور 1کارل مارکس یۀسرما

نفع ف ژوئیسانس بهشود که وی از تصرّ یده میدر سوژه د آشکارا زمانی ،منفیت

ه کبار هم دمِ جایی  یک»کند: میو آن را به دیگری واگذار  کرده نظرخود صرف

خاطر همین پوسترها تک سیری از چند نفر خورده بود بهمشهور بود به چادر وحدت، ک

ه را دوست ین]= پوسترهای مربوط به حزب توده[. از آن روزها فهمیده بود که چقدر تهم

 )همان(.« دارد

                                                           

1. Karl Heinrich Marx 
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ود خپوشاندن مازادی است که در  ،گفتن با هدف پُرکردن فقدان یا برعکسدروغ

در و مادرش با پبا تهمینه فرار کند و  بتواند کلام وجود دارد. محمود سوخته برای اینکه

ای نامه»گوید: شود که دالی مازاد است. راوی میل میاو مخالفت نکنند، به دروغ متوسّ 

 مگر تلفن زنگ ،روددانست تا شب کسی سراغش نمیاقچه و میگذاشته بود روی ط

)همان: « ودبرود جبهه. دروغی از این بهتر به ذهنش نرسیده بخورد. تویش نوشته بود می

199.) 

در به فرزند ما توجّهکرد درپی بارداری مادر، برای وی ناخوشایند بود؛ زیرا گمان می

 ةآمدبالا محمود هر وقت به شکم»دهد: او را به خود از دست می هتوجّ متولدشده، تازه

ادی که گذشته را با فکر نوز ۀفشرد. چند هفتکرد، چیزی گلویش را میمادرش فکر می

 (.214)همان: « نده بوداتر از همیشه گذرگرفت، تلخداشت در رحم مادرش جان می

مود دهد. وقتی محدست می ازمنفیت موجود در عشق به تهمینه، کارکرد خود را 

موهایش »گوید: بیند، دیگر نسبت به او میلی ندارد. راوی میسر کچل تهمینه را می

. محمود تهران فرق داشت ۀمشهد با تهمین ۀچیزی در محمود فروریخت. تهمین نبودند.

ای جز زنی پوشیده در روپوشی گشاد و مقنعه ،کشیدسوخته انتظار هر چیزی می

 (.219)همان: « شده بیرون زده بودهای موی کوتاهکه از زیرش خردهرفته عقب

خورده ، سوژه خطگرددآشکار می  1مثابۀ تزهای سوژه بهوقتی تمام محدودیت

 جای خود «محمود سوخته»بارة محمود سوخته صادق است. دال شود که این امر درمی

شناسند. را اطراف حرم می محمود سوخته، پسر کریم سوخته»دهد: می «صمد»را به دال 

زند. کسی هویتش را اند صمد. حرف نمیداشتنی. اسمش را گذاشتهمردی است دوست

های قدر ماند که همه عادت کردند. عقیقاش پیدا شد و آنهکلّوداند. روزی سرنمی

سرخ دوست دارد. کارش فرورفتن است در قبرهای تازة سرداب حرم و خواباندن 

گوید. ا چیزی نمیامّ ؛خوردمیان جیغ بازماندگان گاهی کتک هم می های تازه.جنازه

لنگد و ریش و مویش سفیدند، سفیدِ آید. یک پایش میهمیشه پول خوبی گیرش می
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های خوابد در یکی از خانهفروشد و در زیرزمینی میشده هم میکسفید. تسبیح تبرّ

افتادن محمود سوخته از حیطۀ بیرونسبب (. به222)همان: « اریِ قدیمی، نزدیک حرمزوّ

داند گم شده است... صمد می»... پریش شد: زبان، هویت دیگری پیدا کرد و روان

 (.223)همان: « همین...

ها و ، مشابهتبازگشت، با فریبرز، همسر حوری، در خوردهخونمحمود سوخته در 

دارد. راوی در این زمینه سیما میل شوهر حوری است و به ماه ،د. پرویزهایی دارمفارقت

سیما بود، ت پرویز به حوری برای خودشیرینی و جلب رضایت ماهمحبّ»نویسد: می

گذاشت. ش نمیسیما محلّاش. ماههای تکراریهای ادبی و شوخیطور چاخانهمین

د. پسر همسایه، مرد آرزوهایش نبود و در خیال اش خیانت کنحاضر نبود به دخترخاله

پرویز صبحانه را حاضر (. »80)همان: « گشتدنبال دکتر شادانی بلندبالا ]= امیررضا[ میبه

کرد... تمام چیزهایی که یادش بود شماری میسیما دقیقهکرده بود و برای آمدن ماه

)همان: « ها برای کسی نکرده بودخدمتیها بود که از این خوشسیما دوست دارد. سالماه

نگاه، »تواند چنان لیبیدویی عمل کند تا میل سوژه به کار بیفتد: ا میسیم(. وجود ماه87

ای خفیف توی انداخت. ولولهاش میسیما او را به یاد روزهای جوانیخنده، صدای ماه

که  یزمان(. 88)همان: « دویدرمق زیر پوستش میکرد و گرمایی بیقلبش بازی می

سیما تنها کسی بود که وجودش ، ماهدنشتدا قصد مهاجرت به کانادا زیپرو ةخانواد

داد سیما و شنیدن صدای او تسکینش میزدن با ماهحرف»کرد: اضطراب پرویز را کم می

 (.143)همان: « نالۀ او را نداشت و سیما حوصلۀ آهو ماه

اطی، هویت جنسی دادن به کارهای زنانه و انجام آشپزی و خیّپرویز با وجود تن

نژند وسواسی نیز در اعلای روان منطق او مبتنی بر کل است. حدّ مردانه دارد؛ زیرا

تابع مُد است، وسواسی از مُد  ،قدر که هیستریکشود. همانشخصیت او آشکار می

یعنی نداشتن  ،شکل نداشتن همهبه همه -باممنوعیت »کند. در سوژة وسواسی پرهیز می

.. میل بیند.قات با ابژة میل نمیار ملاکند. خودش را سزاویت بروز مییک جزء از کلّ

ست و از همین رو، سوژة وسواسی معطوف به مرگ پدر ا ،شدة سوژة وسواسیسرکوب
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. سوژة (26: 1398پور، )وقفی« کندمنزلۀ مرگ بازنمایی مینظام نمادین را به حدّ

(. اینکه پرویز خودش را سزاوار ملاقات با 27ک: همان: وسواسی عمدتاً مرد است )ر

زمانی  ،ترین آنشود که شاخصاز داستان آشکار می مقطعبیند، در چندین ژة میل نمیاب

آید. پرویز چون فالوس را نزد است که از مهاجرت خانوادة او به کانادا سخن به میان می

نژندی تواند به کنشی خلاف رواناین تصمیم، نمیبا بیند، با وجود مخالفتش حوری می

س که پام به پای شما زنجیر شده. تقدیر من اینه که مثل مار دنبال افسو»خود دست بزند: 

 (. 121)همان: « شما بخزم

 «فرد باشدهو منحصرب کتایاست که  نیا نژند[]= روان کینوروت یآرزو نیتربزرگ»

ای را تدارک دیده که در آن، مربّای خانگی پرویز سفرة صبحانه (.59: 1381 ور،ی)کد

به، مربّای خانگی! حوری درست گوید: بهسیما با دیدن مربای خانگی میهم هست. ماه

خیر. من درست کردم. بندة حقیر. نه»دهد: ( که پرویز پاسخ می90: 1397)ترقّی، « کرده؟

 )همان(. «ریزهبینی، از هر انگشتم هزار هنر میمی

محمود سوخته  ؛ امّااندمحمود سوخته و پرویز عملاً از سوی همسران خود طرد شده

او را  ،تا زمانی که تهمینه کچل نشده بود، سبب کارکرد منفیت عشق به همسرشبه

سیما بود. فریبرز با تصمیم حوری ا از همان ابتدا، میل فریبرز با ماهداشت؛ امّدوست می

کارکرد منفیت مذکور، سببا محمود سوخته بهکرد؛ امّالفت میمبنی بر مهاجرت مخ

 ،اش نامۀ دروغ بنویسد و میل خود را با دیگری کوچکی حاضر شد برای خانوادهحتّ 

 سازی کند.همسان

غربی تهران، برای او  شدن با دالی در جنوباست و مواجهاس منصور عکّ

صل کرد به روزِ غربی تهران او را متّ سفر منصور از شمال تهران به جنوب». ستزاآسیب

« ... بوی سوختگی در ذهنش ماندنو و کمی ضربان قلبش بالا رفت. زدن شهرآتش

 (.129: 1399م، خرّ)یزدانی

شمار  فالوس به ،هم برای محسن مفتاح و هم برای منصور ،«سفر به بیروت»دال 

تواند او را بفرستد آنجا تا می ،اگر موسوی بگذارد»... گوید: آمده است. راوی میمی
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بیروت حال، ا بااینامّ ؛اسی کند و منصور در رؤیای بیروت... بیروتی که جنگ بودعکّ

 (.134)همان: « شد خودش را بالاتواند بکِکرد آنجا میبود هنوز و منصور فکر می

تصعید یا  منفیت،شود که این منصور در منفیت عشق به ماریا مشعلانی گرفتار می

فقدان موجود در  ،ق کرده و سبب شده منصورلایش را نسبت به ماریا مشعلانی محقّوا

چه »گوید: باره میاینماریا مشعلانی را در مقام دیگری کوچک نادیده بگیرد. راوی در

بردوش فکر پشتیدنیا و کوله ایرانی به زنی تارک سالۀ24اس اهمیتی داشت که یک عکّ

 (.145)همان: « زبانش الکن؟ کند که تنش پُرِ زخم بود و

بردن به اختگی نمادین، از اضطراب پناه منزلۀخواندن بهمنصور قصد دارد با کتاب

اش بیرون کشید. سعی کرد کتاب بخواند و ببیند را از کوله عتهوّمنصور »خود بکاهد: 

 )همان:« گریختندتش میتواند آرامش کند. کلمات از مقابل صورآنتوان روکانتن می

خواندن را جایگزین دالی دیگر کند، دلیل منصور عاجز است از اینکه کتاب (. اگر149

ی است که پیش از زن بر ظهور دال اضطراب است که این دال برای او صحنۀ اعدام سه

 اش ضبط کرده و مازادی از آن در سطح ناخودآگاه او براسیاین، آن را در دوربین عکّ

دانست برای چه دوباره که نمی زن را اعدام آن سه ۀحنسعی کرد ص»: بودجای مانده 

(. 150)همان: « شان پیدا شده، دور کند از مقابل چشمش و به ماریا فکر کندهسروکلّ

 ،شود و این امراضطراب در جای دیگر داستان، شبیه مصداق قبلی، بر منصور عارض می

کلمات »ان گرفته بودند: بودن، گروگسبب ایرانیاق افتاد که وی را بهفزمانی اتّ 

 (.156)همان: « کرد و دستش خواب رفته بود و تشنه بودگریختند. صورتش درد میمی

زاست. سرانجام، وی شدن او به این ابژه، آسیبرسد و نزدیکنمی αمنصور به ابژة 

وقت به بعلبک نرسید منصور هیچ»تواند فالوس را احراز کند: رسد و نمیبه بعلبک نمی

حسین بر آن گذاشته شده بود. منصور را از اتوبوس و سنگی را ندید که سر بریدة امام

رنگی یۀ خبرنگاران. منصور را سوار استیشن آبیپیاده کردند. هلش دادند جلو زیرِ نگاه بق

 (.150)همان: « اش واضح بودها روی بدنهکردند که پلاک نداشت و جای گلوله
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کشید. اسمش را عوض کرده منصور به فرهاد نگاهی انداخت که داشت سیگار می»

 منزلۀتواند بهکردن اسم می(. عوض126)همان: « گفت کمیل صدایش کنندبود و می

بسا در سطح ارجاع داده شدن از دالی به دال دیگر باشد. سوژه با چنین کنشی، چه

سازی فرهاد خبرنگار بود ]...[ حرف پاک»ناخودآگاه، میل دیگری را برآورده کرده: 

بهمن زد. از اینکه نباید عرق انقلاب خشک شود و گفت او را کمیل 23ها را از روزنامه

ط رفتن پهلوی نیست و باید آدم از خودش شروع کند. از صدا بزنند. اینکه انقلاب فق

 (.127)همان: « اسمش حتّی

این زن معنی تنهایی را »کند: سیماست که در پاریس زندگی میامیرا دوستِ ماه

(. او 28: 1396)ترقّی، « ای تنگِ گذشته نبودسیما، دلش ذرّهفهمید و برخلاف ماهنمی

د و از اینکه شوهر نداشت تا او را امر و نهی کند، کردر پاریس، غربت را احساس نمی

امیرا »)همان(. « شوهرش را با سلام و صلوات به خانمی جوان بخشیده بود»راضی بود: 

(. راوی تعبیر زن پراکنده 29)همان: « اش اینجاست]= پاریس[کرد وطن واقعیحس می

ا برای امیرا هم به کار بگیریم: سیما به کار برده است؛ امّا بیجا نیست که آن ررا برای ماه

ها برنامه برای خودش جور کرده بود: از کلاس یوگا گرفته تا سینمای همیشه، دهمثل »

ای هندی و خوردن رویِ صبح یکشنبه و رفتن به کنسرت خوانندهشب و پیادهشنبه

دالی ای است که از خورده(. او نیز سوژة خط55)همان: « چلوکباب در رستوران ایرانی

شدگی سیما در عنایت به امر فهم سوژهفرق او با ماه .شودبه دال دیگر ارجاع داده می

عقب را اه روبهعقب است و هرگز در کلام و رفتار امیرا نگاست که در گرو نگاه روبه

 توجّهفهمد فقدان دارد و شکاف خورده است که مسوژه زمانی می بینیم. ضمناًنمی

عقب را ندارد، فقدان در ری باشد. امیرا چون این نگاه روبهشکاف و فقدان در دیگ

دهد، سیما را نشان میی که تمایز امیرا از ماهدیگری را نیز نخواهد فهمید. نکتۀ مهمّ

« ست، سفر من به آیندهسفر تو به گذشته»گوید: سیما میعبارتی است که امیرا به ماه

 (.62)همان: 
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دهد. هر نوع چیزی است که ما را به آینده ارجاع میاز نظر ژیژک، « تصمیم»اساساً 

خود « اکنون»کوشد از لحظۀ ارجاعی به آینده، یعنی سرکوب میل و اختگی آن. امیرا می

مزه موندة زندگیمو مزهخوام تهمی»لذّت ببرد و برای او تصمیم، متناظر با اختگی است: 

 )همان(.« ی ذهن من جایی ندارهکنم. کیفشو ببرم. تا هنوز فرصت هست. کلمۀ بعداً تو

های ایرانی که زندهد. برخلاف اغلب او فرمان می هحوری، همسر پرویز است و ب

بازی و گیرند، او با لجمثابۀ گفتمانی پذیرفته و بهنجار در نظر میحرف شوهر را به

ندهد. حوری نگاه به آینده دارد و شاید تن کوشد به فرمان شوهرش اش میتندمزاجی

 حوری»سیما، این عبارت راوی باشد: هترین تعبیر برای فهم شخصیت او در نسبت با ماهب

« سیما سَرخورده از آن برگشته بودرفت که ماهسمت دنیایی میبه امید زندگی بهتر، به

ای از یافتهکرد و تصویر انسجامای را تجربه می(. در حقیقت، او خودشیفتگی43)همان: 

دید و هنوز فقدان در خود و فقدان در دیگری را اجرت به کانادا میخود را در آینۀ مه

 د.یدنمی

 . محافظت از دال میل دیگری بزرگ2-3

الدین ایوبی در دار/ سردار خراسانی، احمد کامل و صلاحروح خبیث خال

، بازگشتآقا در سیما و داداش حسینو خانوم باجی، معلّم کودکی ماه خوردهخون

اند که اختگی نمادین را انکار و از دال میل دیگری بزرگ های منحرفسوژههای نمونه

 کنند.حفاظت می

از دال میل دیگری بزرگ  ،دار در مقام منحرف سادومازوخیستروح خبیث خال

« یا پولت یا جانت»کند که این محافظت در ساختار دوگانۀ مشهور لکانی محافظت می

وقرارش را وبی( قولین ایّالدّ)صلاح کشتاگر می» گوید:بازنمایی شده است. راوی می

 خراسانی که ۀپابستودارِ دستگذاشت و نگاه ریشخندآمیز مردِ خالبا خودش زیر پا می

تون ا تموم خواهد شد و بسیاریامّ ؛جنگ هنوز تموم نشدههنوز بر او بود. بلند فرمان داد: 

ار باید بهای س و کفّن خاک مقدّاینجا خواهید موند. در حریم امن خداوند، در ای

هاشون برند به ذاریم با کشتیکنیم. ما میعام نمیشون رو بپردازند. ما قتلجان
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مثل  «شدنمسلمان»(. 109: 1399م، خرّیزدانی)« های خودشون یا مسلمان بشندسرزمین

کردن دال میل دیگری بزرگ دادن به اختگی نمادین و برآوردهکردن جان و تنحفظ

پریشی است که اختگی خود را نپذیرفته و از منزلۀ روانست. کسی که مسلمان نشود، بها

 مثابۀ امر نمادین طرد شده است.شدة مسلمانان بهفسرزمین تصرّ

نفع خود تصرّف دار یا سردار خراسانی قصد داشت ژوئیسانس را بهجنگجوی خال

دارد؛ زیرا برای وی در ساحت تفاوت « مُردن»با دال « شدنکشته»کند. برای او دال 

برای دیگری، لذّت مازادی وجود دارد که در دال « شدنکشته»ناخودآگاه، در دال 

وجه به مردن فکر هیچدار بهاو هنوز نمرده بود. مردن؟ جنگجوی خال»نیست. « مردن»

کرد؟ قطعاً فرق مرد؟ مگر فرق میشد؟ میمرد. کشته مینکرده بود و حالا داشت می

کشی، روحش را آماده شدن شکوه دیگری داشت. وقتی کسی را میت. قطعاً. کشتهداش

روحی که نجنگیده. روحی  ضعیفی دارند؛تر. مردگان روح کنی برای نبردی بزرگمی

الدّین فاتح او را که درد نکشیده. زخم برنداشته. کشتگان امّا رؤیایی دیگر دارند. صلاح

خوبی چیز بود و مرد خراسانی بهکشت... بدون درد معنایی نداشت. درد همهمی

 (.213)همان: « کندمیدانست که درد چگونه جان را شاد می

است که با از بین رفتن او یا به  «دارروح خبیث خال»رِ دیگ سویۀ «سردار خراسانی»

ماجرای  ،نشیند. راویجای او میدار در مقام سوژه بهخال خوردن وی، روح، خطتعبیری

پخش شد بر حیاط کلیسا و »گوید: دهد و میشدن سردار خراسانی را توضیح میکشته

 ؛د که احساس کرد روح استقدر سبک شکلیسای یعقوب ماند. آن ةخونش بر منار ردّ

خط « سردار خراسانی»حقیقت، دال  (. در232)همان: « دار...یک روح خبیث خال

ق دال بر داده که این امر نیز تفوّ «دارروح خبیث خال»خورده و جای خود را به دال 

 مدلول را بازنمایی کرده است.

نژند را انکار جنگجوی خراسانی در مقام سوژة منحرف، اختگی خود و سوژة روان

نژند و تبدیل آن کند که یکی از مصادیق آن، پوشاندن و انکار تردید در سوژة روانمی

شمشیر را در هوا چرخاند و بعد فروکرد در خاک. اعوذ باللّه من الشیّطان »به یقین است: 
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دیدند. فقط جنگجوی خراسانی فهمیده بود. فقط او دیده الرجیم. نباید این شک را می

(. در حقیقت، 259)همان: « این تردید را و او کشتش. او حد خدا را اجرا کرد بود

واسطۀ جنگجوی خراسانی از حدّ خدا در مقام میل دیگری حفاظت کرد و این کنش را به

 انجام داد.انکار اختگی نمادین 

ماند و مثابۀ مازادی است که از دال امر نمادین باقی میخون به ،در این داستان

وبی، جنگجوی خراسانی را ین ایّالدّزاست. صلاحروشدن سوژه با آن آسیبهروب

دین مثابۀ مازادی است که هرگز نماشود، بها خونی که از او ریخته میشد؛ امّکُمی

تو هم کشتی... و حالا خون آن مرد بر آسمان مانده. روی »رود: شود و از بین نمینمی

(. نفرین در 260)همان: « و این نفرینت خواهد شد وبیدیوارها. روی خاک. تو کشتی ایّ 

 رفتنی نیست.شدنی و ازبینهمان مازاد دالی است که نمادیناینجا 

احمد کامل، سوژة منحرف سادیستی است که از میل دیگری محافظت و آن را 

 چیز بود. قائدیاو تا بُن استخوان به رهبر وفادار بود. رهبر برایش همه»کند: برآورده می

شد و با هر خود میدانست چه کند و چه گوید. با هر کلامش از خود بیاعظم که می

 (.258)همان: « ای به خاطراتش افزوده. جهان با صدّام حسین زیبا شده بودنگاهش قصّه

ای منزلۀ سوژهالدّین ایّوبی بههای راوی در هر بخشی از داستان، صلاحبه گفتهتوجّهبا

خواهد سازد. او میل خود، بلکه تماماً میل دیگری را برآورده میمنحرف است که نه می

گونه میل دیگری را تحقّق مرزهای امپراتوری اسلام را در جهان گسترش دهد و این

های گیریمثابۀ حافظ قانون یا میل دیگری است. سختبخشیده است. سوژة منحرف به

شود تخطّی از قانون، موجب میسبب الدّین ایوبی نسبت به سردار خراسانی بهصلاح

 الدّین ایّوبی به عینیت برسد.حافظ قانون بودنِ صلاح

شکلی کرد و بهآقا و کبرا خانم زندگی میسیما همراه حسینباجی در خانۀ ماهخانوم

شد. وی به خاطر تر از آش میافراطی، تابع احکام شرعی بود. حتّی گاهی کاسۀ داغ

کرد: سیما برای نقّاشی خانه، ابراز ناخشنودی میوآمدِ خاچیک ارمنی به خانۀ ماهرفت

ماز خواند. شود روی آن نوآمد خاچیک ارمنی، زمین خانه نجس شده و نمیبا رفت»
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باجی منحرفی است که (. خانوم117: 1396)ترقّی، « کسی محلّش نگذاشت، حتّی کبرا

های دیگر، از میل کند، بلکه در برابر تخطّی سوژهتنها مطابق میل دیگری رفتار مینه

نماید. پذیرش منطق سرکوبگرانۀ شریعت در نگاه دیگری بزرگ محافظت می

 وس را نزد دیگری بداند.شود فالباجی سبب میخانوم

باجی متواند در مقام نگاه خیره عمل کند که این امر دربارة خانوسوژة منحرف می

اش خواست از خانه و افراد خانهسیما میآقا صادق است. زمانی که ماهو داداش حسین 

هایش را به کمرش زد، اخمو و بداخلاق باجی دستخانوم»در تهران عکس بگیرد، 

باجی دوربین ایستاد. گفت: این کارا کفر داره. گناه داره. گوهر خندید. خانومجلوی 

(. 113و  114)همان: « هایش را تنگ کرد و نگاه تندی به گوهر انداخت؛ یعنی خفهچشم

برادر »کند که نمونۀ مشابه آن را در مثابۀ نگاه خیره عمل میباجی بهسنگینی نگاه خانوم

چیز مطابق شرع یم. او مرد مؤمنی بود که باید در نظرش همهبینمی« آقابزرگ حسین 

« هاپایینی»و « هابالایی»آقا دربارة تقسیم خانه به  شد. زمانی که حسیناسلام عمل می

روی زمینی که صاحبش ناراضی باشه، »گوید: خواهد ایستادگی کند، برادرش میمی

توانست از دستور برادر بزرگش . نمیای جز موافقت نداشتآقا چارهنماز باطله... حسین

 (.115)همان: « سرپیچی کند

سیما را دزیده است و ظاهراً نخستین یف رقصیدن ماهنگاه خیرة دیگری بزرگ، کِ 

سیما در مواجهه با صحنۀ رقصیدن مهمانان، یاد افتد. ماهفاق میباری نیست که این اتّ 

(. راوی 131)همان: « رقصیدسیاه میبا عددهای روی تخته»افتد. او اش میدورة کودکی

ای شاهزاده ،سیما[ آمده بودند. عدد یکبرای دزدیدن او ]= ماه»نویسد: در این زمینه می

از آنکه او را پیش اامّ کرد؛گرفت و بلندش میمر او را میآمد. کبود که به کمکش می

ارش کرد. صفری م گوشش را کشید و بیدبچرخاند و سرازیر کند، دست سرد خانم معلّ

ا رقص با اعداد از یادش نرفت و کِیف سحرکنندة امّ ؛بزرگ جای نمرة انضباطش نشست

مثابۀ یف او را بهسیما دزدیدن کِم ماه)همان(. معلّ« آن در ژرفای درونش رسوب کرد

گیرد که همواره ارجاع به وظیفه دارد. ژیژک دربارة نسبت ای منحرف بر عهده میسوژه
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. او باور دارد ارجاع به وظیفه زندمثالی می «وظیفه»سوژة منحرف در نسبت با  م وبین معلّ

کافی است مثال مشهور »زده شود:  ز دورویی است که باید پسبهانۀ انجام آن شکلی ا به

اش رحمانهمآب و سادیست را که شاگردانش را سوژة تنبیه و آزار بیمعلّمی خشک

تراشد این ای که او برای خودش )و دیگران( میه بهانهگیرد، به یاد آوریم. البته کمی

ها اعمال کنم، ولی چه برای خود من هم دشوار است که چنین فشاری را بر بچهاست: 

(؛ بنابراین، لذّت 53: 1399)ژیژک و دیگران، « ام است ]مأمورم و معذور[!کنم، وظیفه

د، آن را در ماورای اصل اگر از میل سوژه دریغ گردد و او دچار اختگی نمادین شو

پریشی وجو خواهد کرد. در حقیقت، اختگی نمادین، سوژه را مستعد روانلذّت جست

 کند.شدن از عرصۀ زبان به امر واقع میو پرتاب

 جای احراز آن. غلبه بر فالوس به2-4

توان از است. البته می بازگشتسیما نمونۀ بارز سوژة هیستریک در داستان ماه

های هیستریک دیگری، مانند آقای صالحی و فریبرز نیز نام برد. در داستان هسوژ

جان، مسعود سوخته و آرزو کیان، مصداق سوژة نیز ابوالحسن، تهمینه کهن خوردهخون

 اند. هیستریک

من خودم »بودن است: های هیستریککند که از سیمپتومصالحی از مُد تبعیت می

خوره، دهنم آب کنم. بوی کباب که به دماغم میش میخوارم؛ امّا اغلب فراموگیاه

سازی میل خود خواری، در جهت همسان(. او با انتخاب گیاه38: 1396)ترقّی، « افتهمی

با میل دیگری گام برداشته است. ولع بیش از اندازة او در خوردن غذا تا سرحدّ 

(. مورد مشابه 39بودن شخصیت اوست )رک: همان: خودکشی نیز متناظر با هیستریک

کند. سیما در منزل برگزار میاین وضعیت، میهمانی امیراست که به مناسبت تولّد ماه

( و با ترس و احتیاط، تکّۀ کوچکی از کیک را 45)همان: « ها رژیم داشتندبیشتر خانم»

ها، شکلی از انتخاب وسخت آنهای غذایی سفتکردند. تبعیت از رژیممیل می

  همانندسازی با دیگری است.هیستریک مطابق 
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ها از مُد تبعیت فریبرز، فرزند حوری و پرویز، شیفتۀ غرب است و مثل همۀ هیستریک

هایش کوتاه پوشیده بود. موهایش تا روی شانهشرتی چسبان و آستینتی»کند: می

(. دیگری کوچک برای او مایکل جکسون است. با دوستانش 106)همان: « رسیدمی

دلیل همین امور، دستگیر و و چندین مرتبه نیز حکومت وقت، او را به زندگیتار می

 مجازات کرده است.

کوشید هم به تقاضای اگو پاسخ دهد، هم میل دیگری ابوالحسن نیز مانند سیاوش می

ای و ابوالحسن آمده بود بجنگد و شعر بنویسد. لحظه»گوید: را برآورده کند. راوی می

افتاد... سیاوش پیشنهاد داد که برود از دستش نمی ر هیچزندگی، جنگ و دیگکتابِ 

روی در و دیوار شعر بنویسد. اوّلش شوخی بود و بعدش شد کارش. شعار  ،برای روحیه

ها در تخلیۀ سیمپتوم ،(. شعرسرایی ابوالحسن87: 1399خرّم، )یزدانی« نوشت و شعرمی

منزلۀ اختگی نمادین است. شعار، دال میل دیگری و شعر، دال میل برابر جنگ به

کند بینیم که ابوالحسن از دال میل دیگری تخطّی میابوالحسن است. در ادامۀ داستان می

پس از مدتّی، ستاد تبلیغات گفت »نفع خود تصرّف کند: خواهد ژوئیسانس را بهو می

ی ارزشی بنویسد که ابوالحسن زیرِ بار نرفت که نرفت و مدام شعر بود و شعارهای شعارها

 (.88)همان: « نوشت روی دیوارهاملیّ که می

ای شود، صحنهمثابۀ امر واقع مواجه میهای داستان که سوژه با بدن بهیکی از بخش

اند: ها را بریدههای آنبیند که پستانای را میهای مردهاست که ابوالحسن، جسد زن

 که برای آزمونشده. و ابوالحسن فاضل نفسش بند آمد. مثل روزی های بریدهپستان»

خواهد با نقّاش بود پشتِ هم. مثل روزی که صنم گفته بود می دانِ دو بیست مبارزه کرده

های (. پستان101)همان: « روزهاگشت مثل آن تهرانی ازدواج کند؛ امّا نفسش برنمی

گری میانجیزا شد که همواره مازادی از آن به شده برای ابوالحسن، دالی آسیببریده

های بریده، دیگر قتی پا گذاشت بر پستانابوالحسن از و»شد: های دیگر بازنمایی میدال

سوی اش نکشید به آننتوانست آن لزجی به پوتینش را فراموش کند. دیگر حوصله

 (. 106)همان: « رودخانه فکر کند
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های سوژه برای احراز فالوس، سوژة هیستریک متولّد و ناکامی از تکرار شکست

 نژند وسواسیای روانمنزلۀ سوژهتدا بهشود. این امر دربارة تهمینه صادق است. او ابمی

تهمینه »کرد و فانتزی او میل یا خواستۀ دیگری بود: بود که میل دیگری را برآورده می

کشیدن در مسکو، کار در رؤیای اتحّاد جماهیر شوروی در سر داشت. رؤیای نفس

گرد رفتن در سالخواندن در دانشگاه بزرگ مسکو، رژههای اشتراکی، درسمزرعه

شدن، مبارزه با امپریالیسمِ سیاه، فریادکشیدنِ سرود انترناسیونال انقلاب، نشان لنین برنده

گونه مبنی های هیستریک(. از سوی دیگر، کنش177و  176)همان: « در پارک گورکی

تهمینه باز »کنیم: بر اینکه خودش فالوس باشد را نیز در سطح ناخودآگاه او مشاهده می

ه آیا محمود را دوست دارد. بعد مدتّی شانه بالا انداخت و با خودش هم فکر کرد ک

(. البته 187)همان: « گفت مهم این است که او عاشقش است و همین کافی بود برای او

منزلۀ فالوس باشد؛ امّا هر بار با او دو مرتبه پیش از این، تلاش کرده بود برای دیگری به

ن شکستش را هم خورد و محمود سومین تلاش تهمینه دومی»شکست مواجه شده بود: 

بردن از غلبه بر گونۀ دیگر تهمینه، لذّتهای هیستریک(. از کنش188)همان: « بود

او ]=محمود[ واقعاً عاشقش بود. »ها بود: بردن از رانهمحمود در جایگاه فالوس و لذّت

اش وپاییدستبیکشید و از اش را به رخش میداد. جایگاه طبقاتیتهمینه آزارش می

گفت قرار دروغ میزد و بعد بهکرد. کلّ خیابان شانزده آذر را باهاش قدم میذوق می

که به (. هنگامی189)همان: « کرد تا برود در رؤیای نارمکدارد و محمود را ول می

گونۀ های هیستریکفهمیم کنشکنیم، میمی توجّههای دیگر راوی دربارة تهمینه گزاره

گوید: شود. راوی دربارة او میشدنش، بیش از پیش آشکار میی فالوس واقعوی برا

کاری که پسر جوانی را از خانه و طلب اپورتونیستِ سازشبورژوای منفعتخرده»

به توجّهاش کنَده بود و وسط جایی در مشهد آوارة خودش کرده بود. تهمینه بازندگی

گرفت مردان قرار می توجّهها موردیشتر از اینشناسی، باید خیلی بهمۀ احتمالاتِ زیبایی

(. از طرفی، تهمینه فهمیده 217)همان: « و محمود کسی نبود که سقف آرزوهایش باشد

وقت در شوروی هیچ»وگرنه  دارد،سبب عشق به او، به مارکسیسم میل بود که محمود به
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ه را توجیه هدف وسیل»وقت نفهمید رد. محمود سوخته هیچتوانست دوام بیاونمی

)همان(. تهمینه در سطح ناخودآگاه، شکاف بزرگی را میان « چقدر مهم است «کندمی

تواند این شکاف را بیند که البته هرگز نمیتمایلات واقعی میل خود با میل دیگری می

کوشد برای پُرکردن این فقدان در سطح نمادین یا کلام، دالی را پُر کند؛ بنابراین، می

داد و صابون عطری فرانسوی که خودش معتقد بود بوی رنگ می» وضع کند. او

)همان: « داریِ هارکنند و دخلی ندارد به سرمایهکمونیست تولیدش می حزب کارگران

183.) 

رو شد و این امر ، وی با مازاد موجود در آن روبهαشدن تهمینه به ابژة با نزدیک

ای نداشت ای که چارهلوله برد، گلولهچون صورت تهمینه را گ»زا بود: برای او آسیب

آلود آمد، محمود گردی خونرمقی که از لای در میو تهمینه افتاد زمین و در نور کم

(. محمود 221)همان: « صورتی را دید که موی کوتاه داشت و البته دیگر دهان نداشت

 منزلۀ امر واقع مواجه شد. نیز با بدن، به

ین کنش برای سوژه و غلبه بر فالوس، خودکشی است. تراز نظر لکان، هیستریک

دختری بود که پدر  ،ای وسواسی بود. آرزو کیانسوژه ،آرزو نیز در ابتدا، مانند تهمینه

و مادر واقعی خود را از دست داده و از سوی زن و شوهری به سرپرستی گرفته شده 

لوس، اخته شناسایی کرده است. سبب فقدان پدر و مادر در مقام فابود؛ بنابراین، خود را به

مثابۀ احراز شدن بهمادرکوشد فقدان موجود در خود را با او در مقام سوژة وسواسی می

محض اینکه دیگری شود و بهفالوس، پُر کند. سوژه از دالی به دال دیگر ارجاع داده می

ن زیبا بود. آرزو کیا»گوید: کند. راوی مییابد، خودکشی میرا نیز مانند خود اخته می

اش وقتی در دانشگاه تهران پذیرفته شد که حقوق بخواند، تازه فهمید پدر و مادر واقعی

آرزو هر روز در خیابان شانزده  اند.اند و او را به فرزندی پذیرفتهدر سوسنگرد کشته شده

 برد از هوایی که پُر شده بود از سیاست و شلوغی بعدِ به قدرتزد و حظّ میآذر قدم می

ازدواج کرد، خاتمی. قصّۀ آرزو کیان ساده بود. زود دل باخت، زود  محمّدرسیدن سید

 ؛آویز کردخودش را حلق 1384زود افسرده شد و آخر، در یک شب بارانی بهمن
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که شوهرش رفته بود برای تلویزیونشان که قرار بود بازی بارسلونا و رئال را نشان درحالی

واسطۀ احراز کوشد همواره ارضای سوژه به(. دیگری می172)همان: « بدهد، آنتن بخرد

است که آرزو کیان در مقام  تعویق بیندازد. این در حالیرا به  αابژة  فالوس و رسیدن به

، همواره در ساحت ناخودآگاه، برای رسیدن به خواستۀ خود تعجیل دارد: سوژة وسواسی

خریدنش طول کشیده بود. نزدیک محرّم بود و شوهرش به پلیس گفته بود آنتن»

های عزاداری توی خیابان. تأکید کرده بود که قبلش آرزو به او گفته بود بد نیست دسته

وضعشان بهتر شده، و شوهر جواب داده  دار شوند حالا که هردویشان کار دارند وبچهّ

 )همان(. « زنیمبود: بذار بعدِ بازی حرفش رو می

 (؛72ته نیز خالی است )ر ک: همان: همانند قبر ناصر سوخته، قبر مسعود سوخ

همانند مردگان دیگر، قبری وجود دارد که مثل « مسعود سوخته»حال، برای دال بااین

محسن مفتاح نشست به حمد و سوره خواندن. »صاف، کند. با این اودالی تهی عمل می

دانست، ولی به او مربوط نبود. بود؟ خالی اش را میگفتند خالی است و قصهّقبری که می

تر از )همان(. حضور نمادین مسعود در قبر، قوی« شهدای جنگ قطعۀیکی در مثل آن 

گاه جنازة مسعود هیچ دارد کهکند. راوی اظهار میحضور فیزیکی او در آن، عمل می

 قطعۀمادرش گوری سوای گورش در »به قبر منتقل نشد و این جنازه در هواپیما سوخت. 

 (.118)همان: « آرامش رسیدشهدا در کنار برادرانش برای او تدارک دید، به

مسعود، پسر کریم سوخته، »است:  مثابۀ بروز یا تخلیۀ سیمپتومخواب مسعود سوخته به

کردند های سفید که او را نگاه میدید. خواب مردانی با لباس ارواح میگی خوابِاز بچّ

ا پس (. او به میل دیگری پایبند است؛ ام78ّ)همان: « دادنداز دور و گاهی دست تکان می

مسعود »کند: ی مییل، از میل دیگری تخطّجبرئطلایی آویز آوردن گردن دست از به

بش. طلا مکروه بود برای پوست مرد، ولی این آویز را گذاشت توی جیسوخته گردن

 (.80)همان: « فرشته چیزی دیگری بود و جیب که پوست نداشت

 سبب تبعیت از زنجیرة دلالت میل دیگری بزرگ. ناکامی سوژه به5-2
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های هر دو داستان در نسبت با فالوس گفتیم، در علاوه بر آنچه دربارة شخصیت

مشعلانی و پدر محسن مفتاح، جزو کسانی بودند که ، سیاوش، ماری خوردهخون

ها بیش از پیش، زمانی آشکار گاه نتوانستند فالوس را احراز کنند و ناکامی آنهیچ

توانند شکاف بین تمایلات واقعی خود با تمایلات دیگری را پُر کنند و شود که نمیمی

 ماند.نتیجه میها بیهای آنتمام تلاش

نژندی وسواسی هرگز نتوانست شکاف بین تمایلات واقعی خود انمنزلۀ روسیاوش به

کرد و زیر لب تیغ میسیاوش سه»گوید: با میل دیگری بزرگ را پرُ کند. راوی می

کرد باید خواند و گاهی اوقات هم عارف. آمده بود بجنگد؛ چون فکر میگوگوش می

 (. 86ن: )هما« وقت خودش را نخواهد بخشیدبجنگد و اگر نجنگد، هیچ

بودند که برق نزند توی  مالی کردههای سیاوش را گِلپوتین»شدن میل سیاوش: اخته

 (.90)همان: « شب و او بدجور دمغ بود

تبع آن برای سوژه، مستور و پوشیده منزلۀ مدلول، همواره برای دیگری و بهرازها به

دنبال جنازة سهراب بهماند و آنچه حائزاهمیت است، تفوّق دال بر آن است. سیاوش می

سیاوش وقتی به تهران بازگشت، افتاد پی تن »گاه آن را نیافت: گشت؛ امّا هیچمی

وقت رسید، خرج کرد. دریاچه هیچخوردة سهراب. هرچه داشت و از پدر مینمک

گاه نفهمید که آیا سهراب شده و سیاوش هیچروبی نشد؛ شور ماند و فراموشلای

 (.94)همان: « پوسدوری دورافتاده میآنجاست یا دارد در گ

خواهد با شود، میمحض اینکه به اضطراب دچار میسیاوش در مقام سوژه، به

های خود را تخلیه کند و از اضطراب خود بکاهد: بردن به اختگی نمادین، سیمپتومپناه

تش مدادی که در جیب شلوارش بود بیرون کشید و دفترچه را باز کرد و اوّلین یادداش»

 (.110)همان: « ام. اینجا سوسنگرد است...را نوشت: من یک دفترچۀ آبی پیدا کرده

خواسته میل دیگری توان پی برد که ماری مشعلانی میهای راوی میگفته با استناد به

کرد جنگ زودتر تمام شود هر شب در پیشگاه یعقوب مقدّس دعا می»را تحقّق بخشد: 

 (.138و  137)همان: « چیز کمک کندرِ بیتا او بتواند به زنان بیما
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، ممکن است به این سبب باشد که این دال، کیفی را مشخّصداشتن به دالی نفرت

ها و از دست سوژه ربوده است. راوی دربارة حسّ نفرت ماری مشعلانی به فلسطینی

ویش هایی که سه پسرعمها و مسلمانماریا نفرت داشت از فلسطینی»گوید: مسلمانان می

های های خون بر صورتش پاشید و تکهّرا کشته بودند نزدیک میدان ساعت؛ شره

یر جمیل ترور گوشت بر ردایش و زبانش برای همیشه بند آمد. روزی که قرار بود پی

شود و به ارادة خداوند ترور شکست خورد، ولی او پسرعموهایش را از دست داد و 

سه « های گوشتتکهّ»و « های خونشره»ل (. مواجهه با دا138)همان: « کلامش را

زا بود و از این دال، مازادی منزلۀ امر واقع، برای ماریا آسیبپسرعمویش در مقام بدن، به

 نمادین بر جای ماند و زبان بندآمدة ماریا نیز معلول همین دال است. 

های داستان، هرگز نتوانست شکاف بین ماری نیز مانند برخی دیگر از شخصیت

گاهی »مایلات واقعی خود و میل دیگری را پُر کند. او برخلاف میل دیگری، ت

اش چنان دینی سپاری برادرانداشت و گاهی در مراسم خاکسرپوشش را برمی

در جای دیگر داستان، نفرت او  همچنین (.142)همان: « رفتگریست که از حال میمی

ر او از مسلمان در یک جویی و تنفّانتقاممیل به دال  از مسلمانان آشکار شده است. البته

گیرد و شکاف بین این دو و میل به دال گذشت و بخشش در سویی دیگر قرار می سو

ها سرگردانی برای مردان شجاع دعا کرد تا هرچه زودتر انتقام قرن»شود: هرگز پُر نمی

شد. نباید. سریع گذشت ر میها بگیرند... نه... نفرت چیز بدی بود. نباید متنفّرا از مسلمان

 ،آن واسطۀر مذکور، ژوئیسانسی بود که به(. سبب گذر از تنف143ّ)همان: « راز این تنفّ

کشیدند هایش خنک شده بودند. کمی تیر میزخم»کرد: های خود را تخلیه میسیمپتوم

« نیستدلیل فاقات بیکدام این اتّکرد هیچبرد و احساس میت میو ماریا از این لحظه لذّ

 )همان(.

دال میل مدّنظر خود را در هر مدلولی  ،شود دیگریتفوّق دال بر مدلول سبب می

بازنمایی کند. در پایان داستان، دختری با شمایل تهمینه و ماری مشعلانی در مقام 

های ساعت بعد، روی پلهّنیم»شود: کرد، دیده میهایی که این دو دال را بازنمایی میدال
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افتاده. روی  کارهای عقب ِخسته و فکری هایش گِلی، تنشرو بود. کفشایستگاه مت

زدة دختری که روسری سیاه به سر برقی که ایستاد، حواسش رفت به موی بیرونپلهّ

پشتی هم بر دوشش. نوک مو از زیر روسری بیرون داشت و مانتوِ بلند بر تن، یک کوله

های قدمی دختر بود، موخورهدر یکمحسن مفتاح که  زده بود. در هم گوریده بود.

درشت را دید... چیزی در خونش داغ شد. هر دو فرورفتند در حفرة سیمانی مترو و من 

 (.270)همان: « هم دیگر ندیدمشان...

 کوچک، در حکم مثابۀ دیگریبه پدر محسن مفتاح شیفتۀ علی شریعتی بوده و او را

توان از چندین بخش است. این امر را میپنداشته یک کل بدون خلل و دارای انسجام می

روی : »کند به زمانی که محسن با پدرش به استخر رفتهشد. راوی اشاره می توجّهداستان م

باری دیده بودش و مادر گفته بود مال دورانی  کوبی محوی داشت که قبلاً چندبازو خال

کرده توی می کرده و اعلامیه پخشل انقلاب کارهای سیاسی میاست که پدرش اوّ

« داشتن از عشق برتر استدوست :بابویه و به عشق شریعتی زده بود روی بازویش کهابن

 (.18)همان: 

نه از شریعتی برایش گفته بود، نه انقلاب و نه از قرآن رایگان خواندن  ،وقتپدر هیچ»

« دکردادند، دورش میبالای قبر شهدا... پدرش همیشه از قبرهایی که بوی سیاست می

پدرش گفته بود: »(. راوی به این امر در جایی دیگر نیز اشاره کرده است: 19)همان: 

ها! کلاً از سه جور قبر حذر کن: قبر قاتل، قبر جماعت نشیاصلاً درگیر قبر سیاسی

دهد احتمالاً پدر محسن به نشان می موضوع(. این 252)همان: « اعدامی، قبر سیاسی

منزلۀ سوژه، این فقدان را پُر برده و هرگز نکوشیده بود بهفقدان موجود در دیگری پی 

کند که همواره نارس خورده شناسایی میای خطمثابۀ سوژهکند. محسن نیز پدرش را به

وقتی پدرش را لخت »گوید: باره میمانده و چیزی از وی کسر شده است. راوی دراین

همیده بود چقدر این مرد ناکام بوده دیده بود و حروف ریختۀ جملۀ شریعتی را، ناگهان ف

 (.19)همان: « چیزدر همه

 گیری. نتیجه3
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نشان  بازگشتو  خوردهخونهای آمده از خوانش لکانی داستاندستنتایج به

سبب فقدان فالوس، اختگی به ابتدادر هر دو داستان،  شدههای بررسیدهد شخصیتمی

اند تا بتوانند با ارجاع از خود را پذیرفته و به عرصۀ دلالت میل دیگری بزرگ وارد شده

کدام در مقام سوژة ا هیچبرسند؛ امّ αدالی به دال دیگر، فالوس را احراز کنند و به ابژة 

ت ماند و از اصل لذّ اند به این امر نائل شوند. محسن مفتاح در محدودةنتوانسته ورزمیل

سیما نیز مانند محسن مفتاح، سوژة نظر کرد. ماهنفع خود صرفف ژوئیسانس بهتصرّ

 ف کردنفع خود تصرّو ژوئیسانس را بهگذشت ت محدودة اصل لذّاز ا وسواسی بود؛ امّ

پریش شد. محمود سوخته و ناصر روان αزای ابژة شدن با مازاد آسیبروسبب روبهو به

سوخته، مرگ نمادین را یز به همین وضعیت دچار شدند. اگرچه ظاهراً ناصر سوخته ن

است. روح  αشدن به ابژة اضطراب وی پیش از مرگ، ناظر بر نزدیکتجربه نکرد، 

م وبی و خانوم باجی، معلّین ایّالدّدار/ سردار خراسانی، احمد کامل و صلاحخبیث خال

بودند که اختگی  های منحرفهای سوژهنمونه ،آقا سیما و داداش حسینکودکی ماه

کردند. ابوالحسن، تهمینه نمادین را انکار و از دال میل دیگری بزرگ حفاظت می

 ،هایی بودند که با غلبه بر فالوسازجمله سوژه ،جان، مسعود سوخته و آرزو کیانکهن

شعلانی و سیاوش، ماری م کردند.ها تجربه میت را در سطح رانهجای احراز آن، لذّبه

گاه نتوانستند فالوس را احراز کنند و ناکامی هایی بودند که هیچسوژه ،پدر محسن مفتاح

شود که نتوانستند شکاف بین تمایلات واقعی خود ها بیش از پیش، زمانی آشکار میآن

 ماند.نتیجه ها بیهای آنبا تمایلات دیگری را پُر کنند و تمام تلاش

 منابع
، ژاک لکان دگاهیو زبان از د یکاوروان(، 1391اسدزاده، سمیهّ و محمّدمهدی میرلو ) -

 .30-28، صص 9، شمارة 7، سال لاعات حکمت و معرفتاطّ

 ، تهران: نیلوفر.1، چبازگشت(، 1397ترقیّ، گلی ) -

ی فارس یهاعنوان داستان یشناختییبایز لیتحل(، 1401جبری، سوسن و همکاران ) -

 .144-125، صص 27، شمارة 13ی، سال و بلاغ یمطالعات زبان ، فصلنامۀ(ش1332-1357)
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تهران:  ،یاسدیبن یمهد ۀترجم ،تا فرهنگ نی: از بالیلکان یکاوروان ،(1400) برژانت ،یجزن -

 .رجمندکتاب ا

ساختاریافته ای بر مطالعة لکان ناخودآگاهی مقدمّه(، 1399دُرغ، ژول و جودیت فرگورویچ ) -

 ، تهران: گستره.1رستم، چ. ترجمۀ رضا سویزی و تورج بنیبه مانند زبان

 تعامل و یکنش کلام دةیشیاندشیپ ابیمثابة غبلاغت سکوت به(، 1398دلبری، حسن ) -

 .220-201، صص 20، شمارة 10، سال یو بلاغ یمطالعات زبانفصلنامۀ ، کارآمد آن با متن

رستم، تهران: ، ترجمۀ رضا سویزی و تورج بنیکاوی بالینی لاکانروان(، 1397دور، جوئل ) -

 افراز.کیان

 ، ترجمۀ علی بهروزی، تهران: نی.1. چچگونه لاکان بخوانیم (،1399ژیژک، اسلاوی ) -

های و سویه« تعریض»واکاوی مفاهیم (، 1401محمّدرضا و همکاران ) صالحی مازندرانی، -

 .166-137، صص 30، شمارة 13ی، سال و بلاغ یمطالعات زبان ، فصلنامۀمختلف آن

نام تمام مردگان خوانش انتقادی رمان (، 1401طایفی، شیرزاد و مرضیه مدنی رزّاقی ) -

ی، سال و بلاغ یمطالعات زبانفصلنامۀ  ،یر گیروشناسی اجتماعی پیبا رویکرد نشانه یحیاست

 .194-167، صص 30، شمارة 13

 ، تهران: اطّلاعات.1، چویکمکاوی در قرن بیستمکتب لکان: روان(، 1381کدیور، میترا ) -

های زبان خارجی، شمارة ، پژوهشژاک لکان، زبان و ناخودآگاه(، 1386محسنی، محمّدرضا ) -

 .98-85، صص 38

 دگردیسی و یا« زبان»ژاک لکان در بستر « سوژه»تأمّلی بر (، 1397نژادمحمّد، وحید ) -

 .131-105، صص 1های زبان و ترجمۀ فرانسه، شمارة ، پژوهشتکامل زبان؟

آگاهی زبان کافی نیست کوششی در ماهیت روان(، 1398نوربخش، سیدمرتضی ) -

 ، تهران: وانیا.1، چفلسفی(-شناسی)بازشناسی تحلیلی زبان از منظر روان

 ، تبریز: نیما.1دفتری، چوز عرب، ترجمۀ بهرتفکرّ و زبان(، 1367ویگوتسکی، لوسیمونوویچ ) -

 ، تهران: چشمه.15. چخوردهخون(، 1399خرّم، مهدی )یزدانی -


